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 استقلال  و 3  مدیرعامل   
در 15 ماه!

به بهانه استعفای علی نظری جویباری 
پس از پایان سوپرجام

صفحه  4

کوهی که کتاب می زاید
 کتابفروشی صخره ای هچی چین، سالانه با جذب 
هزاران گردشگر و عاشق کتاب به نمادی از ادغام 

فرهنگ و طبیعت تبدیل شده است

چگونه سیاست های اشتباه، خانه دار شدن را به رویا تبدیل کرد؟

خرید ارزان تر
هنری که  باید آموخت

وقتی قیمت ها سر به فلک می زنند

در بازار گران اقلام خوراکی، خرید هوشمندانه و مقرون  
به صرفه به خانواده ها کمک می کند  تا با بودجه محدود 

سفره ای پربارتر بچینند  
صفحه  2

صفحه  5

در پی دستورالعمل ثبت جنگ در عرصه سینما

وزارت فرهنگ و ارشاد طی ابلاغ دستورالعملی 
به سازمان های زیرمجموعه خود به دنبال ثبت نخستین 

دستاوردهای عینی از جنگ است
شاید جملات بالا، حالا که یک ماه و 19 روز از جنگ گذشــته برای ما معنای دیگر داشته باشد؛ معنایی 
بیشتر از 3 تیرماه که سحرگاهش با اعلام آتش بس، جنگی 12 روزه به پایان رسید. حتی معنایی پررنگ تر 
از 22 سال پیش، زمانی که سوزان سانتاگ کتاب »نظر به درد دیگران« را نوشت و برای نخستین بار چاپ 

و به جهان عرضه کرد...

برق می رود
 نان کارگر آجر می شود

بیش از 1۵۰ هزار شغل قربانی خاموشی های بی برنامه شده اند

چگونه ناترازی انرژی زندگی و معیشت میلیون ها نفر را به خطر می اندازد

صفحه  2

تابستان که از راه می رسد، یک ماجرای تکراری گریبان مردم را 
می گیرد؛ خاموشی های پی در پی و افزایش مصرف برق. طبیعی 
است وقتی هوا گرم می شود، وســایل سرمایشی بی وقفه کار 
می کنند و قبض های برق  با ارقامی سنگین تر از همیشه روی 
دوش مصرف کننده می افتد. اما این گرانی فقط به گرمای هوا 
مربوط نیست بلکه ریشه آن در ساختاری است که سال هاست 
تغییر نکرده و دولت ها مقصر اصلی آن بوده اند. کما اینکه چند 
روز پیش شــخص رئیس جمهوری در دیدار با اهالی رسانه با 
صراحت اعلام کرد که »در زمینه آب،  برق،  گاز و تورم مشکل 
داریم. امروز در شرایط اجبار قرار داریم و حق انتخاب نداریم؛ 
نمی توانیم آب را قطــع نکنیم.« دولت طی این ســال ها هم 
تولیدکننده برق است، هم تعیین کننده قیمت و هم بازیگری 

که شکست هایش را با فشار مالی بر مردم جبران می کند.
در کشــوری که منابع انرژی فراوان دارد، از گاز تا آفتاب و باد، 
پرسش اینجاست که چرا تولید برق هنوز پرهزینه، ناکارآمد و 
محدود به بخش دولتی است؟ چرا وقتی شبکه برق تابستان ها از 
کار می افتد و خاموشی ها سهم روزانه شهروندان می شود، باز هم 
عدد قیمتی در قبض ها بالا می رود؟ چرا کسی نیست دولت ها را 
جریمه کند که تا این اندازه ناکارآمد بوده اند؟ این در حالی است 

که دولت خود بزرگترین مصرف کننده انرژی درکشور است. 

  مردم؛ پرداخت کنندگان بی اختیار
ســال ها پیش، دولت با افتخار اعلام کرد کــه گاز را به دورترین 
روستاهای کشــور هم رسانده اســت. این اقدام در ظاهر، نشانه 
توسعه بود؛ اما در عمل، الگویی از مصرف ساخت که امروز گریبان 
همه را گرفته است. وقتی خانه ها، مغازه ها و کارخانه ها همگی به 
برق و گاز متصل شدند، مصرف انرژی به شکلی ناگزیر بالا رفت 
و مردم چاره ای ندارند جز آنکه از همین ساختاری بهره ببرند که 
دولت پیش پای آنها نهاده است. مردم این زیرساخت را انتخاب 
نکردند، بلکه به آن پیوستند چون تنها گزینه موجود بود. اکنون که 
تولید و توزیع این حجم از انرژی برای دولت سخت و پرهزینه شده، 
راه حل ساده ای پیدا کرده است: گران کردن هزینه برق مصرفی. 
این همان جایی است که ناکارآمدی ساختاری، بی هیچ تلاشی 

برای اصلاح، به شکل مستقیم به جیب مردم منتقل می شود.

  سیاستی به نام »ارسال سیگنال قیمتی«
در ادبیات رسمی، افزایش قیمت ها »ارسال سیگنال قیمتی« نام 
دارد؛ یعنی این منطق وجود دارد که با گران کردن انرژی، مردم به 
کاهش مصرف ترغیب می شوند. اما در واقعیت، این سیگنال بیشتر 
شبیه یک پیام تهدیدآمیز و منتقل کردن بار ناکارآمدی دولت به 
جیب مردم و رفع تکلیف است. در این مواقع مردم همیشه مقصرند 
و باید کمتر مصرف کنند، دوش نگیرند چون آب نیست، کولر آبی 
نگذارند چون آب مصرف می کند، کولر گازی استفاده نکنند چون 
برق مصرف می کند، زمستان وســیله گرمایشی استفاده نکنند 
چون گاز نیست و این یعنی دولت می گوید من همینم که هستم 

شــما خودتان را تغییر دهید.  مشکل آنجاســت که تغییر رفتار 
مصرفی به سادگی با یک قبض گران اتفاق نمی افتد. ساختمان ها 
و تجهیزات انرژی بر، با مجوز و تأیید دستگاه های دولتی ساخته و 
نصب شده اند. اگر این استانداردها برای امروز ناکافی است، چرا باید 
هزینه اصلاح آن را مردم بپردازند؟ چرا درآمدهای اضافی حاصل 
از تعرفه های تصاعدی، مستقیماً صرف ارتقای بهره وری یا اصلاح 

زیرساخت های همان مشترکان نمی شود؟

  خاموشی ها و بی اعتمادی
در سال های اخیر، خاموشــی های بی برنامه بخشی از زندگی 
تابستانی مردم شده اســت. این یعنی حتی وقتی مصرف خود 
را کاهش می دهیــم، تضمینی برای تامین بــرق پایدار وجود 
ندارد. چنین تجربه ای اعتماد عمومی را از بین برده است. مردم 
می بینند که هم هزینه بیشتری می پردازند، هم خدمات کمتری 
دریافت می کنند؛ ترکیبی که هیچ انگیزه ای برای همکاری در 
مدیریت مصرف باقی نمی گذارد. انحصار دولت در تولید برق، 
نه تنها کیفیت خدمات را پاییــن آورده، بلکه فرصت نوآوری و 
سرمایه گذاری را از میان برده است. در بسیاری از کشورها بخش 
خصوصی و تعاونی ها از نیروگاه های خورشیدی کوچک گرفته 
تا شبکه های محلی در تولید انرژی نقش جدی دارند. این تنوع 
بازیگران، هم هزینه ها را کاهش می دهد، هم تاب آوری شبکه را 
بالا می برد. اما در ایران، این دروازه عملًا بسته است. وقتی دولت 
تنها تولیدکننده است، شکســت هایش هم بی رقیب می ماند. 
مصرف کننده حق انتخاب ندارد و تنها می تواند قبض را بپردازد، 

حتی اگر کیفیت برق دریافتی کمتر از استاندارد باشد.

  مردم یا دولت؛ چه کسی باید تغییر کند؟
دولت سال هاست از مردم می خواهد »الگوی مصرف« را تغییر 
دهند. اما واقعیت این اســت که تغییر باید از بالا آغاز شــود. 
بازنگری در سیاست های انرژی، سرمایه گذاری در فناوری های 
نو، استفاده از منابع تجدیدپذیر و شفاف سازی هزینه ها، همه 
اقداماتی است که قبل از فشار بر مردم باید انجام شود. اگر قرار 
باشد هر بار که شبکه دچار مشکل می شود، مردم با قبض های 
سنگین تاوان بدهند، این چرخه بی اعتمادی و نارضایتی ادامه 
پیدا می کنــد. تغییر رفتار مردم بدون تغییــر رفتار دولت، نه 

عادلانه است و نه پایدار.

  قبض بزرگ ناکارآمدی
قبض هــای برق امســال، چــه در خانه های کوچــک و چه در 
ســاختمان های بزرگ، بیش از هر چیز یک پیام دارند. مردم در 
حال پرداخت هزینه ناکارآمدی دولتمردان هستند. این ناکارآمدی 
تنها به مدیریت برق محدود نمی شود؛ بلکه بخشی از شیوه کلی 
اداره کشور است، شیوه ای پرهزینه، انحصاری و بی گشایش به روی 
راه حل های تازه. اصلاح این وضعیت، نه با »سیگنال قیمتی« بلکه با 
»سیگنال مسئولیت پذیری« ممکن است. سیگنالی که از دولت به 
مردم ارسال شود و نشان دهد که حاکمیت حاضر است سهم خود 
را در اصلاح ساختارها بپردازد پیش از آنکه از مردم انتظار داشته 

باشد بار بیشتری بر دوش بکشند.

  یادداشت

دو روی سکه بی اعتمادی

خاموشی و قبض سنگین برق

   گزارش

در گرمای طاقت فرسای تابستان وقتی برق می رود 
و چراغ خانه و کارخانه خاموش می شــود، آب از 
دسترس خارج می شود و کولرها از کار می افتند و 
کارگاه ها در تاریکی فرو می روند، انگشت اتهام به 
سمت دزدان خاموش برق نشانه می رود؛ ماینرهای 
غیرمجاز. این دستگاه های کوچک اما پرمصرف، 
که در سایه ها پنهان شده اند نه فقط شبکه برق را 
زیر فشار می برند، بلکه زندگی کارگران، کشاورزان 
و بیماران را مختل کرده اند. تصور کنید خانواده ای 
که در گرمای ۵۰ درجه جنوب، بــدون برق به 
دنبال راهی برای خنک ماندن است، یا کارگری 
که به خاطر تعطیلی کارخانه، حقوقش به خطر 
افتاده است و نگران تامین معاش است چه حالی 
می تواند داشــته باشــد وقتی بفهمد عده ای با 

سودجویی برق می دزدند. 
 ماینرهای غیرمجاز، با مصرف برقی برابر با چند 
استان، مسئول حدود ۲۰درصد از ناترازی انرژی 
کشورند. این دســتگاه ها که گاهی در انبارهای 
مخفی یا حتی خانه هــای اجاره ای کار می کنند، 
سالانه میلیاردها تومان خســارت به شبکه برق 
وارد می کنند و آینده صنعت و معیشــت مردم 
را به خطــر می اندازند. اما مگر ایــن ماینردارها 
کیستند که شناسایی آن ها این قدر مشکل است؟ 
چرا با وجود کشــف صدها هزار دســتگاه، هنوز 
شبکه برق زیر بار این دزدی پنهان کمر خم کرده 
است؟ گزارش ها نشــان می دهد که از انبارهای 
مرزی تا شهرهای مرکزی، ماینرها مثل سایه ای 
نامرئی عمل می کنند، اما تلاش های جدید برای 
کشف آن ها، از گزارش های مردمی تا برخوردهای 
قضایی، همچنان بی اثر باقی مانده است و تا وقتی 
این دستگاه ها در گوشه های پنهان کار می کنند، 

برق پایدار برای مردم همچنان یک آرزوست.

  دزدان برق در کمین شبکه
تابســتان امســال، وقتی صدای دســتگاه ها در 
کارخانه های حاشیه شهر خاموش شد و کارگران با 
چهره هایی نگران کنار در ایستادند، با خود حساب 
می کردند از اضافه کاری خبری نیست و کارفرما به 
فکر تعدیل نیرو بود. کارگری که قرار است یکسال 
کار کند در اثر بی برقی کار نمی کند چرا باید این 
همه کارگر داشته باشم. خاموشی های بی برنامه، 
نه فقط تولید را متوقف کرده، بلکه معیشت هزاران 
نفر را به خطر انداخته است. در این میان، ماینرهای 

غیرمجاز که به گفته عباس علی آبادی، وزیر نیرو، 
مانند دزدان برق عمل می کنند، نقش بزرگی در 
این بحران دارند. هر دستگاه ماینر، با مصرفی برابر 
یک کولر گازی که ۲۴ ساعته کار می کند، حدود 
۲ کیلووات برق می بلعد. سال گذشته، کشف ۲۲۰ 
هزار دستگاه نشــان داد که این دزدان خاموش، 
حدود ۱۰۰۰ مــگاوات از برق کشــور را به خود 
اختصاص داده انــد. برآوردهای جدیدتر از محمد 
اله داد، معاون شرکت توانیر، حتی تکان دهنده تر 
اســت. او می گوید ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دســتگاه 
غیرمجاز، معادل ۱۷۸۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات، یعنی 
پنج درصد کل مصرف برق کشور و بیست درصد 

ناترازی انرژی را به خود اختصاص داده اند. 

  چرا شناسایی ماینرها سخت است؟
مگر این ماینردارها کیستند که شناسایی آن ها 
این قدر مشکل اســت؟ این سوالی است که ذهن 
بسیاری از مردم و حتی نمایندگان مجلس را به 
خود مشــغول کرده. محمدرضا صباغیان بافقی، 
عضو کمیســیون امور داخلی مجلــس، با انتقاد 
از قطعی های مکرر برق، از وزارت نیرو پرســیده 
که چرا این دســتگاه ها همچنان برق کشــور را 
می بلعند. پاســخ در مخفی کاری این فعالیت یا 
در ویژه خواری ها نهفته اســت. ماینرها اغلب در 
انبارهای دورافتاده، زیرزمین ها یا حتی خانه های 
اجاره ای پنهان می شوند. یاسر سوادکوهی، از ستاد 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می گوید که بسیاری از 
این دستگاه ها به صورت قاچاق وارد کشور شده و 

بدون ثبت در سامانه جامع تجارت یا دریافت کد 
رهگیری فعالیت می کنند. این یعنی نه فقط برق 
یارانه ای را مصرف می کنند، بلکه به شبکه خسارت 
می زنند و مالکان این اماکــن، حتی اگر اجاره ای 

باشند، مسئول جبران خسارت اند.

  کشفیات بیشتر، اثر کمتر
تلاش ها برای مقابله با ایــن بحران بی ثمر نبوده 
است. ســوادکوهی گزارش می دهد که در چهار 
ماه نخست ســال ۱۴۰۴، کشــف دستگاه های 
ماینر غیرمجاز نســبت به سال گذشــته ۵ برابر 
شده و بیش از ۱۵ هزار دستگاه در ۱۳۰۰ پرونده 
توقیف شده اند. ارزش این پرونده ها بیش از ۱.۵ 
هزار میلیارد تومان است. استان های آذربایجان 
شرقی، بوشــهر، خوزســتان و فارس بیشترین 
درگیری را با این معضل داشــته اند. گزارش های 
مردمی از طریق سامانه که به صورت محرمانه ثبت 
می شوند، نقش بزرگی در این کشفیات داشته اند. 
علاوه بر این، صفحات تبلیغاتی فروش ماینر در 
شبکه های اجتماعی شناســایی و با هماهنگی 
دادستانی کل کشور مسدود می شوند. اما با وجود 
این پیشرفت ها، هنوز ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه 
فعال اند که شبکه را تحت فشــار نگه داشته اند و 
به نظر می رسد حتی با رشد کشفیات تاثیری بر 

میزان کاهش مصرف برق دیده نمی شود. 

  پیامدهای سنگین برای صنعت و مردم
ماینرهای غیرمجاز فقط برق را هدر نمی دهند؛ 

آن ها زندگی را مختــل می کنند. اله داد توضیح 
می دهــد کــه مصــرف ۲۰۰۰ مگاواتــی این 
دســتگاه ها، معادل نیاز چند استان در روزهای 
گرم اســت. این یعنــی در گرمــای ۵۰ درجه 
جنوب، بیمارســتان ها، خانه ها و کارخانه ها از 
برق محروم می شــوند. کشــاورزان، کارگران و 
بیماران، قربانیان اصلی ایــن ناترازی اند. وقتی 
برق قطع می شود، کارخانه ها تعطیل می شوند، 
کارگران بیکار می مانند و ســلامت بیماران در 
بیمارستان ها به خطر می افتد. صباغیان با اشاره به 
نارضایتی گسترده مردم، از رئیس جمهور و وزیر 
نیرو خواسته تا پاسخی روشن بدهند. اما پاسخ 
چیست؟ به گفته وزیر نیرو، ماینینگ غیرمجاز 
یک »دزدی زشت« است که باید با جدیت با آن 

مقابله کرد.

  راهکارهای قانونی و پیشنهادهای عملی
برای مهار این بحران، قوانین سختگیرانه ای وجود 
دارد. تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبــارزه با قاچاق 
کالا و ارز، خرید، فروش و نگهــداری ماینرها را 
بدون ثبت در سامانه جامع تجارت ممنوع کرده 
است. اســتفاده از برق یارانه ای بخش کشاورزی 
یا صنعتی برای ماینینگ نیز جرم سازمان یافته 
محسوب می شود. اله داد پیشــنهاد می کند که 
ســرمایه گذاران می توانند با احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر، به صورت قانونــی ماینینگ کنند، 
مشابه آنچه در بسیاری از کشورها انجام می شود. 
اما تا وقتی دســتگاه های غیرمجاز در سایه کار 
می کنند، این راهکارها کافی نیستند. همکاری 
مردم، دستگاه های قضایی و شرکت توانیر، کلیدی 

برای کاهش این بار اضافی است.

  آینده ای روشن تر؟
مبارزه با ماینرهــای غیرمجــاز، آزمونی برای 
سیاســت گذاران اســت. کشــف پنج برابری 
دســتگاه ها و گزارش های مردمی، نشان دهنده 
عزم جدی ماینرداران برای ورود هرچه بیشتر این 
دستگاه و سرقت بیشتر است و تا زمانی که صدها 
هزار دستگاه همچنان پنهان اند، برق پایدار برای 
مردم رویایی دور باقی می ماند. دولت می تواند با 
تقویت زیرساخت ها، تشدید نظارت و استفاده 
از انرژی های نوین شــرایط را برای مقابله با این 

پدیده فراهم کند. 

چرا شناسایی دزدان برق این قدر دشوار است؟

ماینرهای غیرمجاز، کابوس صنعت و مردم
تا زمانی که صدها هزار دستگاه همچنان پنهان اند، برق پایدار برای مردم، رویایی دور باقی می ماند

اجاره بها؛ تله  فقر  برای   
میلیون ها  خانوار ایرانی

صفحه  6

وحید غفاری  
             هفت صبح

جنگ  داغ داغ
مقابل  دوربین   رفت
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گروه اقتصاد| این روزها، میادین میوه و تره بار تهران به پناهگاه خانواده هایی تبدیل شــده که با درآمد های کم و دلی نگران به دنبال تامین 
مایحتاج روزانه شان هستند. در حالی که قیمت ها در مغازه های شهر سر به فلک کشیده و خرید یک کیلو میوه یا گوشت برای بسیاری به رویا 
شبیه شده، میادین به نسبت با قیمت های مناسب تر، امیدی برای ســفره های کوچک شده اند. کافی است سری به میوه فروشی های مناطق 
مرکزی  شهر بزنید؛ جایی که هر کیلو آلبالو تا ۲۹۸ هزار تومان، پسته تا ۶۸۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان 
قیمت دارد. این اعداد برای خانواده ای که با حقوق کارگری یا درآمد محدود زندگی می کند، چیزی جز شوک و نگرانی به همراه نمی آورد  اما در 
میادین میوه و تره بار، تفاوت قیمت ها تا ۳۵ درصد برای میوه و ۲۹ درصد برای سبزیجات، کمکی به حال خریداران است هرچند کیفیت اقلام 
عرضه شده گاهی مناسب نیست. در میادین میوه و تره بار شهرداری اغلب مادران و  پدران میانسال یا بازنشسته را می بینیم که با دقت خرما و 
گوجه انتخاب می کنند، پدر به فکر گوشت برای مهمانی آخر هفته است اما از  انبه های ۲۶۸ هزار تومانی سطح شهر در این میادین خبری نیست. 

با‌کاهش‌بارندگی‌ها،‌پایتخت‌برای‌حفظ‌منابع‌آب‌می‌جنگد

‌قطعی‌‌۱۲ساعته‌آب
‌هشداری‌برای‌پرمصرف‌ها

  نکته

 با کاهش بارندگی ها و خالی شدن ذخایر سدها، صدای قطره های آب به موسیقی 
حسرت آلودی تبدیل شده است. حالا خانواده ها با هشدارهای قطعی ۱۲ساعته 
مواجه اند و ترس از روزهایی خشــک تر را در دل دارند. مهر و آبان، ماه هایی 
هستند که شاید تهران را با بحرانی سخت تر روبه رو کنند. شرکت آب و فاضلاب 
تهران با ابزارهایی مثل کاهش فشار آب، نصب تجهیزات کاهنده مصرف و حتی 
قطع موقت آب، در تلاش اســت تا این بحران را مهار کند. از نصب مخازن در 
ساختمان های جدید تا توزیع بروشورهای آموزشی، همه چیز برای صرفه جویی 
در آبی است که حالا از طلای مایع هم گران بهاتر شده است. اما هنوز بسیاری از 
شهروندان برای تغییر عادات مصرف خود مقاومت می کنند؟ هنوز عده ای کف 

حیاط خانه را با شلنگ آب می شویند. 
   سایه کم آبی بر پایتخت

يکی از اقدامات اصلی مسئولان کاهش فشار آب در برخی مناطق است. با کم 
کردن فشار، حجم کمتری از ذخاير گران بهای سدها و چاه ها استفاده شده و منابع 
برای روزهای سخت تر ذخیره شده اند. اما اين راهکار، تنها بخشی از معضل است. 
در ساختمان های جديد، نصب مخازن ذخیره آب و پمپ به شرطی اجباری برای 
دريافت انشعاب تبديل شده است. اين قانون، اگرچه برای خانه های قديمی قابل 

اجرا نیست، گامی است برای اطمینان از پايداری تأمین آب در آينده.
   آموزش، کلید تغییر رفتار

بروشورها و پوسترهايی که در کوچه ها و مجتمع ها توزيع شده اند، به شهروندان 
ياد می دهند که از آب برای شســتن پارکینگ و راه پله استفاده نکنند، نشتی 
لوله ها را تعمیر کنند و زمان حمام را کوتاه تر کنند. اين اقدامات ساده، اما مؤثر، 
می توانند مصرف را به طور چشمگیری کاهش دهند. با اين حال، مقاومت برخی 

از شهروندان برابر تغییر عادات، چالشی بزرگ است. 
   تجهیزات کاهنده، امیدی برای صرفه جویی

يکی از راهکارهای نويدبخش، اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف است. اين 
ابزارهای کوچک که با قیمت ۵0 تا ۶0هزار تومان روی شیرآلات نصب می شوند، 
با ترکیب آب و هوا، مصرف را تا ۶0 درصد کاهش می دهند. شیرهايی که با 1۵ تا 
24لیتر در دقیقه آب مصرف می کنند، در روشويی ها به 4لیتر و در ظرف شويی ها 
به ۸ تا 10لیتر می رسند. اين تغییر، بدون کاهش محسوس فشار آب، به خانواده ها 

کمک می کند تا قبض هايشان را سبک تر کنند. 
  پرمصرف ها و قطعی آب

برای مشترکان پرمصرف که بیش از 24مترمکعب در ماه آب مصرف می کنند، 
قوانین سختگیرانه تری اعمال شده است. پس از سه بار اخطار، آب اين مشترکان 
به مدت 12ساعت قطع می شــود. اين اقدام، اگرچه تلخ، اما برای حفظ منابع 

ضروری است. 
  پای بست خانه و نقش ایوان

تمام اين راهکارها برای صرفه جويی در کمتر از ده درصد آب استحصالی کشور 
است. جايی که نزديک به نود درصد آب کشور در کشاورزی هدر می رود، تمرکز 
بر 10درصد آبی که برای شرب و بهداشت در اختیار شهروندان است به پاک کردن 
صورت مسئله می ماند. گیريم همه اين نکات به درستی و به طور صددرصد رعايت 
شد؛ آيا فکری به حال آن نود درصد آبی کرده ايم که در کشاورزی مصرف می شود 
اما بازدهی آن زير 40درصد است. تصمیم سازان نبايد به گونه ای رفتار کنند که 
زير لب بخوانیم خانه از پای بست ويران است و خواجه در بند همین 10درصد آبی 

است که با قیمت گزاف در اختیار شهروندان قرار داده است. 

در دل اين بحران، صدای اعتراض ها هم بلندتر 
شده. کارگران با نگرانی می پرسند: »يعنی چی 
حقوق متزلزل می شود؟ ما مستأجر هستیم و 
امکان دريافت حقوق پاره وقت نداريم. تکلیف 
ما را روشــن کنید.« اين پرســش ها، نه از سر 
ناراحتی، بلکــه از دل نگرانی هايــی عمیق تر 
برمی خاســتند؛ نگرانی از آينــده ای مبهم، از 
سفره هايی که کوچک تر می شوند و از کارگرانی 

که با دستان خالی به خانه بازمی گردند.

   بی تعادلی زندگی ناشی از ناترازی انرژی
در خیابان هــا، در رســانه ها و حتــی در 
گفت وگوهای روزمره، يک واژه بیشــتر از همه 
شنیده می شــد: »ناترازی«. واژه ای که شايد 
برای بسیاری معنای فنی داشته باشد، اما حالا 
به نمادی از بی تعادلی در زندگی مردم تبديل 
شده بود. ناترازی برق، يعنی نبود تعادل میان 
تولید و مصرف، يعنی خاموشــی هايی که 
بی برنامه می آينــد و بی خبر 
می روند، يعنی 

اختلال در تولید، در اشتغال و در آرامش روانی 
جامعه. تنها در سال 1403، بیش از 1۵0هزار 
فرصت شغلی در بخش تولید تحت تأثیر قطعی 

برق از بین رفت.

   ناترازی عامل کاهش درآمد بخش صنعت
»بیــژن پناهی زاده« عضــو هیأت مديره خانه 
صنعت، معــدن و تجارت ايــران در گفت وگو 
با »هفت صبح« اثر ناتــرازی برق را در کاهش 
درآمد بخــش صنعت حــدود ۸ میلیارد دلار 
عنوان می کند. او هشدار می دهد: »به طور قطع 
اين میزان کاهش درآمــد بنگاه های صنعتی 
روی تعداد کارگران و حتی میزان دستمزد آنها 
تأثیر می گذارد. مگر می شــود در اين شرايط 
سخت، کارگران بتوانند بدون اضافه کار از پس 

هزينه های زندگی خود برآيند؟«
وی افزود: »اگر دولت اين درآمد از دست رفته ۸ 
میلیارد دلاری را صرف ساخت نیروگاه می کرد، 
امروز نه تنها چالشی در زمینه تولید و اشتغال 
نداشتیم، بلکه برق خانگی هم قطع نمی شد. در 
مقطع کنونی، دولت بايد فکری به حال تولید و 
کارگران بکند مثلًا تخفیف مالیاتی بدهد 
يا تأمین اجتماعی حداقل 
را  هزينــه 

برای بیمه کارگران دريافت کند. اين مســئله 
منجر می شــود بنگاه های صنعتــی با وجود 
کاهش تولید و درآمد، همچنان بتوانند نیروی 
انسانی خود را حفظ کنند. در غیر اين صورت، 
واحدهای صنعتی کوچک بین 30 تا ۵0درصد 

تعديل نیرو خواهند داشت.«
پناهی زاده تصريح کرد: »متأســفانه مشــکل 
اينجاست که بسیاری از بنگاه های صادراتی نیز 
با همین چالش کاهش تولید مواجه شده اند که 
تبعات آن يقه دولت را نیز خواهد گرفت، چون 
میزان ارز ورودی کاهــش می يابد. اين دومینو 
دوباره تبعاتش به تولید و مــردم برمی گردد، 
چراکه بنگاه ها نمی تواننــد به راحتی ارز برای 
واردات مــواد اولیــه و ماشــین آلات مصرفی 
دريافت کننــد. در نتیجه، هزينــه تولید بالا 
می رود و رکود و بیــکاری را عمیق تر می کند. 
به طور قطع وقتی حدود 20میلیارد دلار درآمد 
صادراتی از بخش خصوصی اســت، نمی توان 
 نســبت به کاهــش ۸میلیــارد دلاری تولید 

غافل شد.

   نگاه ها به دولت دوخته شده است
در اين میــان، نگاه ها به دولت دوخته شــده. 

کارگران انتظار دارند کسی پاسخ 
دهد و توضیح دهد که 

چرا زيرساخت ها به روز نشــده اند، انرژی های 
نويــن جايگزين نشــده اند و برنامــه ای برای 
مديريت مصرف وجود ندارد. آنها نمی خواهند 
فقط وعده بشــنوند و خواهان اقدام هستند، 
خواهــان تدبیر و آينــده ای روشــن تر از اين 

روزهای تاريک.
اما آيا می توان به بهبود امیدوار بود و می توان 
روزی را تصــور کــرد کــه بــرق بی وقفه در 
کارخانه ها جاری باشــد، دســتگاه ها با تمام 
ظرفیت کار کنند و کارگران با دل گرمی به کار 
بازگردند؟ پاسخ اين پرسش، نه در آرزوها، بلکه 
در تصمیم هايی نهفته است که امروز بايد گرفته 
شوند. تصمیم هايی برای سرمايه گذاری، برای 
اصلاح، برای شــفافیت، برای مشارکت مردم 
و ادامه تشــويق مصرف کنندگان کم مصرف يا 

تنبیه پرمصرف ها.
بحران برق، آزمونی اســت برای همه؛ از دولت 
گرفته تا جامعه. اگر با عقلانیت و همدلی پشت 
سر گذاشته شود، شــايد روزی برسد که ديگر 
خاموشــی ها، اضطراب را در چشــم کارگران 

جاری نکند.
امروز، در دل کارخانه های نیمه تعطیل حاشیه 
تهران، صدای برخورد ابزارهــا با زمین، جای 
همیشگی صدای چرخش دستگاه ها را گرفته 
اســت. کارگران با چهره هايی خسته و نگران، 
در گوشه ای جمع شــده اند. آنها می دانند که 
بازگشت، همیشــه ممکن نیست به خصوص 

حالا که بازار کار ديگر مثل گذشته نیست.

   کمبود نیروی تکنیسین ماهر
»ابوالفضــل روغنــی گلپايگانــی« عضو اتاق 
بازرگانی ايران در گفت وگــو با »هفت صبح« 
پرده از واقعیتی تلخ برداشت: »در حال حاضر 
يکی از مهم ترين مشــکلات صنعت کشــور، 
کمبود نیروی تکنیسین ماهر است. اين مسئله 
ناشی از مشــکلات حقوق و دستمزد است که 
البته با اين شــرايط که اقتصاد با رکود و تورم 
دســت وپنجه نرم می کنــد، بنگاه ها در جلب 
رضايت کارگران نیز با چالش مواجه هستند.«

اين سخنان، تصويری روشن از وضعیتی است 
که در پس خاموشی ها و تعطیلی ها پنهان مانده 
اســت. وقتی برق نیســت، تولید متوقف 
می شــود و وقتی تولید 
متوقف شــود، 

نیروی انسانی تعديل می شود. اما اين تعديل، 
فقط يک تصمیم مديريتی نیست؛ تبعاتی دارد 
که صنعت را در آينده ای نه چندان دور با بحران 

جدی تری مواجه خواهد کرد.
روغنی گلپايگانی هشــدار می دهــد: »در اين 
مقطع کنونی، اگر نیروی انسانی تعديل شود، 
به طور قطع برای بخش صنعــت تبعاتی دارد 
چون باعث می شــود همین نیروی انسانی به 
دنبال کار ديگــری برود. به همیــن دلیل، در 
شــرايطی که بنگاه اقتصادی بخواهد دوباره به 
روال عادی فعالیت اقتصادی برگردد، نمی تواند 

مشابه همان نیروی انسانی ماهر را پیدا کند.«

   ســکوت سیاســت گذار در مقابل 
هشدارها

اين هشــدار، تنها يک تحلیل اقتصادی نیست 
بلکه صدای زنگ خطری است برای آينده صنعت 
کشور. در ســال های اخیر، بسیاری از نیروهای 
ماهر، به جای ماندن در خطوط تولید، به مشاغل 
خدماتی روی آورده اند. دلیلش ســاده اســت؛ 
درآمد بیشتر، امنیت شغلی بالاتر و شايد مهم تر 
از همه اينکه خاموشی کار را تعطیل نمی کند. 
روغنی گلپايگانی می گويد: »اگر به دنبال تقويت 
اقتصاد در اين شرايط سخت اقتصادی هستیم، 

ابتدا بايد نیروی انسانی را حفظ کنیم.«
در اين میان، پرسشی اساسی مطرح می شود: 
آيا سیاســت گذاران، صدای اين هشــدارها را 
می شــنوند و در برنامه ريزی های کلان، حفظ 
نیروی انسانی ماهر به عنوان سرمايه ای ملی در 
نظر گرفته می شود يا همچنان در سايه بحران 
برق، رکود و تورم، اين ســرمايه ها يکی يکی از 

دست می روند؟
شايد پاســخ اين پرســش ها، آينده صنعت 
کشــور را رقم بزند؛ آينده ای که يا با تدبیر و 
حفظ منابع انسانی، به سوی توسعه حرکت 
خواهد کرد يــا با بی توجهــی و تصمیمات 
کوتاه مــدت، در چرخــه ای از بحران هــای 

پی در پی گرفتار خواهد شد.
بحران، فقط در خاموشی کارخانه ها و سکوت 
سوله ها خلاصه نمی شد. در دل همین تاريکی، 
صداهای غمگینی شــنیده می شــود، صدای 
مدير تولیدی که هر روز بــا اضطراب، جدول 
خاموشی ها را مرور می کند تا شايد بتواند چند 

ساعت از دستگاه ها کار بکشد.

برق‌می‌رود
‌نان‌‌کارگر‌‌‌آجر‌‌‌می‌شود

چگونه‌ناترازی‌انرژی،‌‌زندگی‌و‌معیشت‌میلیون‌ها‌نفر‌را‌به‌خطر‌می‌اندازد

بیش‌از‌‌۱۵۰هزار‌شغل‌قربانی‌خاموشی‌های‌بی‌برنامه‌شده‌اند

    گزارش

وقتی‌قیمت‌ها‌سر‌به‌فلک‌می‌زنند

خرید‌ارزان‌تر،‌هنری‌که‌باید‌آموخت
در‌بازار‌گران‌اقلام‌خوراکی،‌خرید‌هوشمندانه‌و‌مقرون‌‌به‌صرفه‌به‌خانواده‌ها‌کمک‌می‌کند

‌تا‌با‌بودجه‌محدود‌سفره‌ای‌پربارتر‌بچینند‌‌

گزارش ها نشان می دهد که با گرانی های اخیر، 
مردم به میادين روی آورده اند تا شايد بتوانند با 
بودجه محدودشان، سفره ای رنگین تر بچینند. 
اما اين پناهگاه هم نمی تواند بار سنگین گرانی 
را به طور کامل ســبک کند. وقتــی خیار در 
مغازه ها تا ۸0 هزار تومان قیمت دارد و گوشت 
گوســاله به کیلويی يک میلیون و ۵30 هزار 
تومان می رســد، چطور می توان امید داشت 
که خانواده های متوسط و کم درآمد، زندگی را 

بدون دغدغه بگذرانند

    پناهگاهی برابر گرانی
صبح زود، در میدان میوه و تره بار ضلع جنوب 
غربی میدان اختیاريه شمالی صف خريداران 
جلوی غرفه ها شــلوغ اســت. زن میانسالی با 
دقت گوجه فرنگی ها را انتخــاب می کند؛ هر 
کیلو 34,۸00 تومان، ارزان تــر از مغازه های 
محله اش که تا ۵0 هزار تومان هم می رســد. 
کمی آن طرف تر، مــردی با کیســه ای پر از 

کاهــو )3۹,۸00 تومــان( و هويج )3۹,۸00 
تومان( به سمت غرفه گوشــت می رود، البته 
اگر به او برســد چون صف بلندی برای خريد 
گوشت تشکیل شــده اســت. اينجا، راسته 
گوساله بسته بندی شــده کیلويی ۷10 هزار 
تومان است، در حالی که در مغازه های شهر، 
همین گوشــت تا ۹00 هزار تومان هم قیمت 
دارد. تفــاوت قیمت ها در میاديــن، به گفته 
بانک مرکزی، برای میــوه تا 3۵ درصد و برای 
سبزيجات تا 2۹ درصد است. اين تفاوت، برای 
خانواده هايی که هر تومان را با وسواس خرج 

می کنند، مثل اکسیژن است. 

   میوه های حسرت آفرین
در مغازه هــای مرکزی  شــهر، قیمت میوه ها 
برای بســیاری از مردم، بیشتر به يک شوخی 
تلخ شبیه اســت. يک کیلو آلبالو تا 2۹۸ هزار 
تومان، شــلیل تا 1۷۸ هزار تومان و گلابی تا 
230 هزار تومان. میوه های آبدار مثل هندوانه 

)14,۹00 تا 20 هزار تومان( و طالبی )2۵ تا 
۵0 هزار تومان( هنوز در دســترس ترند، اما 
وقتی به میوه هــای وارداتی مثل انبه )تا 2۶۸ 
هزار تومان( يا پســته )تا ۶۸0 هــزار تومان( 
می رسیم، خريد برای بســیاری از خانواده ها 
به حسرتی بزرگ تبديل می شود. در میادين 
اما، قیمت ها کمــی مهربان ترند. مثلًا خرمای 
مضافتی بــم درجه يک، کیلويــی 2۷0 هزار 
تومان اســت، در حالی که در مغازه ها ممکن 

است تا 3۵0 هزار تومان برسد.

   گوشت، رویای سفره های ساده
غرفه های گوشت در میادين، شلوغ ترين بخش 
بازارند. اينجا، ران گوسفندی بسته بندی شده 
کیلويی ۸20 هزار تومان و فیله گوساله تا يک 
میلیون و ۵30 هزار تومان قیمت دارد. با اين 
حال، همین قیمت ها در مغازه های شهر گاهی 
20 تا 30 درصد گران ترند. برای خانواده ای که 
با درآمد ماهانه 10 تا 1۵ میلیون تومان زندگی 

می کند، خريد يک کیلو گوشت گوساله )۶۵0 
تا ۷2۹ هزار تومــان( يعنی نصف حقوق چند 
روز. بسیاری از خريداران در میادين، با دقت 
گوشت های ارزان تر مثل قلوه گاه گوسفندی 
)4۸0 هزار تومــان( را انتخــاب می کنند تا 
بتوانند حداقل هفته ای يک بار گوشــت روی 

سفره بیاورند.

   خرما، شیرینی روزهای سخت
خرما که روزگاری خوراکی ســاده سفره های 
ايرانی بود، حالا به کالايی لوکس بدل شــده. 
در میادين، خرمــای پیارم ممتــاز کیلويی 
3۸0 هزار تومــان و خرمــای مضافتی بم تا 
3۶۵ هزار تومان قیمــت دارد. حتی خرمای 
ساده تر مثل کبکاب )12۵ تا 13۵ هزار تومان( 
برای بســیاری از خانواده ها گران است. با اين 
حال، میادين همچنان گزينــه ای ارزان تر از 
مغازه های شهرند، جايی که قیمت ها گاهی تا 
400 هزار تومان برای خرمای ممتاز می رسد.

‌‌‌تلاش‌برای‌حفظ‌سفره
در میادیــن میــوه و تره بار، مــردم با 
کیســه های پر اما دل های نگران به خانه 
برمی گردند. در ذهنشــان مدام حساب 
و کتاب می کنند. مــادر خانواده ای که با 
نزدیک به دو میلیون تومان  ، کمی گوشت، 
چند کیلو ســبزی و کمی میوه خریده، 
می داند که این خرید، نیمــی از بودجه 
هفتگی اش را بلعیده است. در این میان، 
میادین میوه و تره بار به پناهگاهی برای 
قشر متوسط و کم درآمد تبدیل شده اند، 
جایی که می توانند با هزینه کمتر، سفره ای 
ســاده اما آبرومند بچینند. اما حتی این 
پناهگاه هم نمی تواند ســایه ســنگین 
گرانی را کاملًا کنار بزنــد. وقتی خیار تا 
۸۰ هزار تومان و پسته تا ۶۸۰ هزار تومان 
قیمت دارد، چطور می توان انتظار داشت 
خانواده ها بدون دغدغــه زندگی کنند؟ 
این روزها، مــردم در میادین فقط خرید 
نمی کنند بلکه می کوشند صورت خود را 

حتی با سیلی هم شده سرخ نگاه دارند. 

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بحران کمبود تکنیسین های ماهر 
در صنعت، هشدار داد که رکود اقتصادی و ضعف در پرداخت دستمزدها 

باعث شده بنگاه ها در حفظ نیروی انسانی با مشکل مواجه شوند. او تأکید 
کرد که خاموشی ها و توقف تولید، منجر به تعدیل نیرو می شود اما این 

تعدیل، تبعات بلندمدتی دارد زیرا با خروج کارگران ماهر از صنعت، 
بازگشت به شرایط عادی برای بنگاه ها دشوار خواهد شد و بحران نیروی 

متخصص در آینده تشدید می شود

کته
ن

در یکی از روزهای داغ تابستان، صدای خاموش شدن دستگاه ها سکوت سنگینی را 
در کارگاه کوچکی در حاشیه شهر رقم زد. مسئول فنی در حالی که وضعیت عملکرد 
برق تجهیزات را بررسی می کرد، زیر لب زمزمه کرد: »باز هم رفت...« برق، مثل مهمانی 
ناخوانده، آمده بود و بی خبر رفته بود. این صحنه دیگر برای بسیاری از مدیران صنعتی تکراری شده؛ قطعی های مکرر، آن هم در 
روزهایی که رکود نفس بنگاه های اقتصادی را به شماره انداخته، به سختی قابل باور است. اما ماجرا فقط به کارگاه های کوچک 
محدود نمی شد. در آن سوی شهر و در کارخانه ای بزرگ، دستگاه ها خاموش مانده و کارگران با لباس های خاک گرفته، کنار در 
ایستاده بودند. مدیر کارخانه با چهره ای نگران، به آنها گفت: »دو روز تعطیل هستیم... شاید هفته بعد بهتر شود.« اما هیچ کس 
مطمئن نبود. برق که نباشد، تولید هم نیست. وقتی تولید متوقف شود، حقوق ها هم متزلزل می شود. کارگران می گفتند: »خدایا، 

خودت مشکل برق را درست کن.«

  مونا موسوی 
             هفت صبح

عضو خانه صنعت و معدن ایران می گوید
 »در تابستان ۱۴۰۳، بیش از ۴۰درصد ظرفیت 
تولید فولاد کشور به دلیل قطعی برق از مدار 
خارج شد.« این رقم به معنای توقف میلیون ها 
تن تولید و میلیاردها تومان زیان مستقیم 
برای صنعت فولاد است
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سفر اخیر علی لاریجانی به عراق و لبنان، نخستین 
مأموریت برون مرزی او در جایگاه دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران، فرصتی مهم بــرای بازخوانی و 
تبیین تحولات حساس خاورمیانه است. این سفر 
که در اوج تنش ها و تحولات امنیتی و سیاسی در 
منطقه انجام شد، پیام روشنی از سوی ایران برای 
همســایگان خود داشــت ناظر بر اینکه، ضرورت 
حفظ ثبات داخلی و اجتنــاب از هرگونه اقدام یا 

گفتاری که به تفرقه و تشدید بحران ها دامن زند.
در هفته ها و ماه های اخیر، فضای منطقه غرب آسیا 
تحت تأثیــر جنــگ ۱۲ روزه و همچنین تحولات 
پیچیده در پرونده هســته ای ایران قرار داشت. در 
این میان، تهدیدات مکرر تروئیکا برای فعال سازی 
»مکانیســم ماشــه« هم ابعاد تازه ای بــه رقابت ها 
شــرایطی، ســفر علی لاریجانی به عــراق و لبنان و تنش های منطقه ای بخشــیده اســت. در چنین 

نشــان دهنده حساسیت تهران نســبت به تحولات 
جاری و تلاش برای مدیریت بحران ها در همسایگی 

خود اســت. عراق که یکی از مهم ترین کانون های 
ژئوپلیتیکــی در مجاورت ایران و یکــی از بازیگران 
کلیدی غرب آســیا به شــمار می رود، در ماه های 
منتهی به انتخابات پارلمانی با چالش های متعددی 
مواجه است؛ ازجمله مســائل مربوط به خلع سلاح 
گروه های مســلح غیردولتی و فشارهای بین المللی 
برای این هدف )خلع ســلاح( که عملًا دولت محمد 
شیاع السودانی را در وضعیت شکننده ای قرار داده 
اســت. لبنان و دولت نواف ســلام نیز در بحبوحه 
مشکلات اقتصادی، سیاسی و فشارهای خارجی 
برای خلع ســلاح حزب الله قــرار دارد که محور 
اصلی یکی از مهم ترین گفت وگوهای لاریجانی 

در این سفر بود.

   عــراق؛ تعــادل شــکننده میان 
حشد الشعبی و دولت مرکزی

یکی از مهم ترین محورهای ســفر دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، موضوع خلع ســلاح نیروهای 
حشــد الشــعبی و به ویژه گروه کتائب حزب الله 
است. برخلاف لبنان، شــرایط در عراق پیچیده تر 
و حساس تر اســت چراکه نیروهای حشد الشعبی 
بخشی از ساختار امنیتی و نظامی رسمی کشور 
محسوب می شوند و هرگونه اقدام برای خلع سلاح 
آنان بدون هماهنگی و توافــق با دولت مرکزی، 

می تواند منجر به بحران داخلی شود.
در ماه هــای اخیــر، تنش ها میان دولــت عراق و 
گروه هــای مقاومت افزایش یافته اســت؛ ازجمله 
حادثه ورود مسلحانه نیروهای کتائب حزب الله به 
اداره ای دولتی و کشته شدن یک نفر که به دنبال 
آن، نخست وزیر عراق بیانیه محکمی صادر کرد و 
خواســتار اجرای قانون و حفظ اقتدار دولت شد. 
این تحولات همزمان با نزدیک شدن به انتخابات 
پارلمانی آبان ماه، فضای سیاسی عراق را به شدت 
ملتهب کرده و نگرانی هایــی درباره احتمال وقوع 
ناآرامی ها و اعتراضات گسترده را به دنبال داشته 
است. در این وضعیت مبهم و در عین حال بغرنج، 
پیام اصلی ســفر لاریجانــی به بغــداد، تأکید بر 
لزوم حفظ وحدت ملی و پرهیــز از هرگونه اقدام 
تفرقه انگیز اســت. ایران به عنوان یکی از بازیگران 
اصلی منطقه، خواهان تقویت ساختار دولت عراق 
و حمایت از ثبات سیاسی این کشور است تا زمینه 

برای توسعه و پیشرفت عراق فراهم شود.

   لبنان؛ فشــارهای خارجی و مقاومت در 
برابر خلع سلاح

در لبنان، موضوع خلع ســلاح حزب الله به یکی از 
محورهای کلیدی فشارهای خارجی طی هفته های 
اخیر تبدیل شده است. از یک سو، ایالات متحده و 
برخی کشورهای غربی و عربی با تکیه بر تحریم ها 
و دیپلماسی فشار، سعی دارند نفوذ و توان نظامی 
این جریــان را کاهش دهند. از ســوی دیگر هم، 
لبنان با بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی مواجه 

اســت که وضعیت را پیچیده تر کرده. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی جدید ایران در دیدارهای خود با 
مقامات لبنانی تلاش دارد بــر احترام کامل ایران 
به حاکمیت ملی این کشــور )لبنان( و تصمیمات 
دولت و مردم لبنان تأکید کند. این رویکرد، پاسخی 
به نگرانی هــای مقامات بیروت بود که نســبت به 
مداخلات خارجی در امور داخلی لبنان حساسیت 

دارند.
طیفی از ناظران اعتقاد دارنــد که آمریکا به دنبال 
استفاده از موضوع خلع ســلاح حزب الله به عنوان 
اهرمی برای اعمال فشــار بر دولت لبنان است، به 
ویژه در شرایطی که اسرائیل نیز حضور نظامی خود 
را در برخی مناطق راهبردی مرزی با لبنان حفظ 
کرده اســت. بااین حال، حزب الله و متحدانش در 
لبنان با آگاهی از اهمیت حفــظ توان دفاعی، این 

فشارها را ناکام گذاشته اند.

   پیام تهران؛ ثبــات منطقه در گرو اتحاد 
داخلی و پرهیز از مداخلات خارجی

پیام محوری سفر لاریجانی به عراق و لبنان، تأکید 
بر ضرورت حفظ وحدت و ثبــات داخلی در هر دو 
کشور است. تهران معتقد است که هرگونه اختلاف 
داخلی و بحران ســازی، نه تنها به زیان دولت ها و 
ملت های منطقه خواهد بود، بلکــه زمینه را برای 
مداخلات خارجی و افزایش ناامنی فراهم می کند.

دیپلماسی تهران در این ســفر به دنبال انتقال این 
پیام بوده که ایران آماده حمایــت از ثبات و امنیت 
همسایگان خود است و در عین حال، از هرگونه اقدام 
یا گفتاری که منجر به شکاف و تنش شود، به شدت 
پرهیز می کند. این رویکرد در شرایطی اهمیت دارد 
که منطقه خاورمیانه در حال تجربه تحولات سریع و 
پیچیده ای است و حفظ امنیت و ثبات می تواند عامل 

بازدارنده در برابر تهدیدهای بیرونی باشد.

   چالش ها و چشم اندازها؛ مأموریت دشوار 
در منطقه ای پرتلاطم

با وجود پیام های مثبت و تلاش های دیپلماتیک، 
چالش های پیــش روی ایران در عــراق و لبنان 
بســیار بزرگ اســت. در عراق، روند خلع ســلاح 
گروه های مسلح، مسئله ای است که نیازمند توافق 
و همکاری همه طرف هاست و نمی توان آن را به زور 

یا فشار یک جانبه تحمیل کرد. انتخابات پیش رو نیز 
می تواند نقطه عطفی باشــد که سرنوشت سیاسی 
کشور را تعیین می کند. در لبنان، بحران اقتصادی 
و فشارهای بین المللی، همراه با بحران های سیاسی 
داخلی، فضای پیچیده ای ایجاد کرده که هر گونه 
تحولی در وضعیت حــزب الله می تواند پیامدهای 
گسترده ای داشته باشد. علاوه بر این، حضور نظامی 
اســرائیل در مرزهای لبنان، به همراه نگرانی های 

امنیتی، بر حساسیت اوضاع افزوده است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در نخستین 
مأموریت خود، با توجه به این پیچیدگی ها، تلاش 
کرده تا ضمن حفظ خطوط اصلی سیاست خارجی 
کشــور، نقش مؤثری در کاهش تنش ها و تثبیت 
موقعیت همسایگان ایفا کند. موفقیت این مأموریت 
می تواند نقشی کلیدی در تعادل قوا و ارتقای امنیت 
منطقه داشته باشد. در نهایت، سفر علی لاریجانی 
به عراق و لبنان بیــش از یک ســفر دیپلماتیک 
معمولی است؛ این مأموریت نمایانگر عمق تعاملات 
منطقه ای و توجه ایران به تحولات امنیتی و سیاسی 
پیرامون خود اســت. پیام های آشکار و پنهان این 
سفر، می تواند مسیر مناسبی برای تقویت ثبات و 
امنیت خاورمیانه فراهم آورد و به عنوان نمونه ای از 
دیپلماسی فعال و هوشمندانه در شرایط حساس 

منطقه ای مطرح شود.

    یادداشت

رویدادهای تابستان امســال در خاورمیانه، با اوج گیری 
تنش اســرائیل و ایالات متحده علیه ایران، نقطه عطفی 
خطرناک برای دیپلماسی هسته ای جهانی رقم زد. زمزمه 
بازگشت تحریم های »اسنپ بک« سازمان ملل علیه ایران 
در ۲۵ اکتبر )مهرماه(، شکاف جدی در رژیم منع گسترش 
سلاح های هسته ای را آشکار کرده و این وضعیت، چین را 
به عنوان یکی از بازیگران کلیدی نظم چندقطبی نوظهور، با 
معضلاتی تازه روبه رو کرده است. چین طی دو دهه گذشته 
تلاش کرده تا میان اصول منع اشاعه و منافع اقتصادی و 
انرژی خود توازن برقرار کند. توافق برجام در سال ۲۰۱۵ 
فرصتی برای گسترش سرمایه گذاری های چین در ایران و 
تقویت نقش آن در حل بحران های هســته ای ایجاد کرد. 
با این حال، رویکــرد »ابهام اســتراتژیک« پکن در قالب 
حمایت از حق فناوری هسته ای صلح آمیز همراه با مخالفت 
با تســلیحاتی  شــدن، در عمل آن را در برابر انتقاد غرب 
قرار داده و نقش میانجی گرانه اش را پیچیده کرده است. 
حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به سایت های هسته ای 
ایران در ژوئن ۲۰۲۵، این تعادل را به هم زد. موضع گیری 
دیپلماتیک صریح تر چین، از محکومیت حملات تا حمایت 
از »حق دفاع ایران«، نشــان دهنده چرخشــی نسبی در 

سیاست این کشور بود. با این حال، اقداماتی 
فراتر از بیانیه های سیاسی دیده نشد و پکن 
ابتکار عملی برای بازگرداندن ایران به مسیر 

شفافیت هسته ای ارائه نکرد.

   فروپاشی نظارت بین المللی و 
سناریوهای نگران کننده

پس از حملات، ایران همــکاری خود با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را تعلیق و دسترسی بازرسان 
را محدود کرد. دو شــرط تهران برای از سرگیری 

همکاری، ذیل تضمین امنیت زیرســاخت های 
هسته ای و به رسمیت شناختن حق غنی سازی 
با مخالفت عملی جامعه جهانی مواجه شد. 
خروج بازرسان آژانس، عملًا آخرین رشته 

نظارت بر برنامه هســته ای ایران را قطع و جهان را نسبت 
به وضعیت توانمندی های تهران »کور« کرد. دو پرسش 
کلیدی آینده را شکل می دهد؛ اول اینکه آیا آژانس می تواند 
بار دیگر به سایت های کلیدی ایران دسترسی یابد؟ و دوم 
آنکه، ایران ممکن است از معاهده منع گسترش سلاح های 
هسته ای   خارج شود؟ ســناریوی خروج، به معنای تغییر 
بنیادی در معماری کنترل تسلیحات جهانی خواهد بود. 
در همین حال، ارزیابی های امنیتی آمریکا نشان می دهد 
حملات اخیر احتمالاً فقط تأخیر در برنامه هسته ای ایران 
ایجاد کرده و آن را نابود نکرده است. در داخل ایران، برنامه 
هسته ای همچنان نماد حاکمیت و غرور ملی تلقی می شود. 
مقامات ارشد برادامه غنی سازی به عنوان »حق غیرقابل 
مذاکره« تأکید دارنــد. این موضع، همــراه با تنش های 
فزاینده منطقه ای، احتمال آغاز مسابقه هسته ای در خلیج 
فارس را افزایش می دهد. عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی نیز نشانه هایی از تمایل به توسعه ظرفیت غنی سازی 
در صورت عبور ایران از مرزهای معاهده منع گســترش 

سلاح های هسته ای  نشان داده اند.

   انتخاب های دشوار چین در چهارراه هسته ای
بحران اخیر، آســیب پذیری چین نســبت به مسیرهای 
تأمین انرژی خود، به ویژه در تنگه هرمز  را برجسته کرده 
است. در صورت تشــدید درگیری، نه تنها جریان نفت، 
بلکه ســرمایه گذاری های کلان طرح کمربند و جاده در 
خاورمیانه در معرض تهدید قرار می گیرد. پکن اکنون با 
پرسشــی راهبردی روبه رو است که آیا همچنان به نقش 
»شریک تجاری بی طرف« پایبند بماند یا به سمت مداخله 

فعال تر در دیپلماسی هسته ای منطقه حرکت کند؟
چین برای حفظ تصویر خود به عنوان قدرتی مســئول 
و چندجانبه گــرا، نیازمند اقدامی فراتر از لفاظی اســت. 
همکاری با کشــورهای خلیج فــارس در چارچوب های 
تازه، ازجمله ایجاد بانک سوخت هســته ای منطقه ای، 
سرمایه گذاری مشــترک در برنامه های غیرنظامی تحت 
نظارت آژانس و راه اندازی مجمع گفت وگوی عدم اشاعه 
می تواند هم خطر گســترش را کاهش دهد و هم جایگاه 
پکن را در معماری امنیتی خاورمیانه ارتقا دهد. با نزدیک 
شدن به مهلت اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل، پکن 
باید مسیر خود را روشن کند. حمایت از تحریم ها می تواند 
به حفظ باقی مانده معاهده منع گســترش ســلاح های 
هسته ای  کمک کند اما روابط با ایران را به خطر می اندازد. 
مخالفت با آن، پیامی از حمایت ضمنی از مسیر هسته ای 
ایران مخابره خواهد کرد. عدم تصمیم گیری، پرهزینه ترین 
گزینه اســت چرا که بحران هســته ای می تواند از نقطه 

بازگشت عبور کند.
در نهایت، جنگ ۱۲ روزه نشــان داد که استراتژی 
سنتی چین برای مدیریت ریسک هسته ای، دیگر 
کافی نیست. اگر پکن بخواهد در شکل دادن به 
نظم نوین هســته ای جهانی نقش معناداری 
ایفا کند، باید از حالت تدافعی خارج شده و به 
معماری فعال این نظــم بپردازد. این تصمیم، 
نه تنها آینده دیپلماسی هسته ای در خاورمیانه، 
بلکه جایــگاه چین در نظــام بین الملل را نیز 

تعریف خواهد کرد.

حملات آمریکا و اسرائیل به سایت های هسته ای ایران، تعادل پکن میان تجارت و امنیت را برهم زد 

چین در چهار راه هسته ای خاورمیانه

    تحلیل

سفر اخیر معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
به تهران در روز دوشنبه، به رغم آنکه ظاهراً برای بازدید 
یا بازرســی نبوده، نقطه عطفی در روابط ایران و آژانس 
به شمار می رود. مطابق گفته  عراقچی  وزیر امور خارجه 
کشــورمان، این دیدار به منظور ترسیم یک شیوه نامه 
جدید همکاری انجام شده است. این تحول در پی تجاوز 
۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران 
روی داده که فضای امنیتی و سیاسی منطقه را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده است. این شیوه نامه جدید می تواند 
نقطه تعادلی برای هر دو طرف باشد تا ضمن حفظ حقوق 
و مصالح امنیتی ایران، شــرایط لازم برای نظارت های 
آژانس حفظ شود. ایران با این رویکرد می کوشد از تکرار 
شرایط پرتنش و برخوردهای نظامی احتمالی جلوگیری 
کند، در حالی که آژانس نیز به دنبال راهی برای تضمین 
شفافیت فعالیت های هسته ای ایران است. به عبارتی، این 
همکاری می تواند زمینه ساز بازسازی اعتماد نسبی بین 
تهران و جامعه بین الملل باشد و مانع از تحمیل اقدامات 

تنبیهی یا محدودکننده بیشتر شود.
علاوه بر این، این شــیوه نامه جدید، واکنشی به شرایط 
جدید پس از تجاوز است که نشان دهنده تغییر رویکرد 
ایران نســبت به تعاملات خود با نهادهای بین المللی 
هسته ای است. ایران با تاکید بر حق حاکمیت و حفظ 
دســتاوردهای هســته ای، خواهان تعیین چارچوبی 
مشخص و غیرسیاسی برای همکاری با آژانس است. در 
این چارچوب، آژانس نیز باید به حساسیت های امنیتی 
ایران توجه داشــته باشــد تا مذاکرات و همکاری ها به 

نتیجه ای سازنده ختم شود.

   آمادگی ایران برای مذاکرات و انعطاف محدود 
هسته ای در ازای لغو تحریم ها

در شــرایطی که تهران ســعی دارد شــیوه نامه جدید 
همکاری با آژانس را تعریف کند، اظهارات اخیر   مجید 
تخت روانچی  معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، 
حــاوی پیام هایی مهم دربــاره شــرایط جدید تهران 

برای آغاز مذاکــرات با آمریکا اســت. او صراحتاً اعلام 
کرده    ایران برای بازگشــت به میز مذاکره آماده است 
اما پیش شــرط هایی مشــخص دارد که باید از سوی 
طرف مقابل پذیرفته شود. مهم ترین این پیش شرط ها، 
لغو تحریم های اقتصادی و مالی به طــور واقعی و قابل 
راستی آزمایی است. از ســوی دیگر، وی اعلام کرده که 
آمادگی دارد برخی محدودیت های موقت و مشخص در 
برنامه هسته ای خود را بپذیرد، مشروط بر اینکه تحریم ها 
به طور کامل لغو شوند و تضمین های لازم برای اجرای 
این توافقات فراهم شود. این موضع می تواند نشان دهنده 
تمایل تهران به انعطاف بیشتر در مذاکرات باشد اما در 
عین حال بیانگر حفظ خطوط قرمز و عدم عقب نشینی 

کامل از حقوق هسته ای است.
سیاســت اعلامی از زبان تخت روانچی در واقع بازتابی 
از یک فضای متفاوت پســاجنگ محسوب می شود که 
ضرورت دستیابی به راه حلی عملی و پایدار را برجسته 
کرده اســت. در عین حال، این رویکرد با تاکید بر اصل 
»برد-برد« تلاش می کند تا از تکــرار تجربه های ناکام 
گذشته و بی اعتمادی ناشی از تجاوز ۱۲ روزه آمریکا و 
اســرائیل جلوگیری کند، به خصوص که تخت روانچی 
یکی از شروط آغاز مذاکرات را تضمین واشنگتن برای 
حمله مجدد اعلام کرده اســت. نکته مهــم در اینجا، 
چگونگی تضمیــن اجرای کامل لغو تحریم ها توســط 
طرف مقابل است که کلید موفقیت مذاکرات خواهد بود.

   پیامدهای منطقه ای و بین المللی تلاش های 
جدید ایران برای تعامل هسته ای

پیش زمینه تحولات اخیر در همــکاری ایران و آژانس 
و اعلام آمادگی تهران برای مذاکره، نه تنها در ســطح 
دوجانبه، بلکه در چارچوب روابط منطقه ای و بین المللی 
اهمیت فراوانی دارد. پــس از حملات ۱۲ روزه آمریکا و 
اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران، منطقه در وضعیت 
تنش بالایی قرار گرفته و هرگونه پیشرفت در این حوزه 

می تواند نقش مهمی در کاهش این تنش ها ایفا کند.
از منظر منطقه ای، ایران تلاش می کند با تثبیت برنامه 
هسته ای خود و همزمان نشان دادن انعطاف در مذاکرات، 
پیام روشــنی به همســایگان و قدرت های منطقه ای 
بفرســتد که آماده حفظ ثبات و جلوگیری از تشــدید 
بحران هاست. این رویکرد می تواند مانع از تسری تنش ها 
به حوزه های دیگر شــود و زمینه را برای گفت وگوهای 

امنیتی و همکاری های منطقه ای فراهم کند.
در ســطح بین المللی نیز، این گام ها با استقبال نسبی 
همراه شده و ممکن است به عنوان فرصتی برای احیای 
دیپلماسی هسته ای تلقی شود. این روند، ضمن کاستن 
از احتمال تشدید تحریم ها و فشارها، می تواند زمینه ساز 
بازگشــت تدریجی ایران به اقتصــاد جهانی و کاهش 
تنش های سیاسی شود اما همزمان، فضای عدم اعتماد 
و اختلاف نظرهای عمیــق همچنان چالشــی بزرگ 

پیش روی طرفین باقی می ماند.

تخت روانچی: محدودیت های موقت هسته ای برابر لغو کامل تحریم ها

بازگشت محتاطانه به میز مذاکره

دیپلماسی  د ر   دل   طوفان
پیام اولین سفر برون مرزی دبیر جدید شعام به منطقه: »حفظ وحدت داخلی و مقابله با مداخلات خارجی«

مأموریت، مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید تنش ها در غرب آسیا
علی لاریجانی در میانه موجی از بحران های امنیتی 
و سیاســی که خاورمیانه را دربر گرفته، نخستین 
ســفر برون مرزی خود به عنوان دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران را آغاز کرد. ســفری که به بغداد 
و بیروت انجام شــد فراتر از یک دیدار تشریفاتی  و 

پیام آور سیاستی روشن از سوی تهران بود. حفظ 
وحدت داخلی همســایگان و مقابله با هر شکلی از 

تفرقه افکنی خارجی. 
در عراق، لاریجانی با دولتی روبه رو شــد که میان 
فشارها برای خلع سلاح حشد الشعبی و آماده سازی 

انتخابــات پارلمانــی، روی طنابــی باریــک گام 
برمی دارد. در لبنان، میزبان او با معادله ای مشــابه 
اما پیچیده تر مواجه اســت و آن بحران اقتصادی، 
فشارهای بین المللی و چالش خلع سلاح حزب الله. 
این سفر، آزمونی زودهنگام برای دیپلماسی امنیتی 

لاریجانی بود؛ تلاشی برای تثبیت جایگاه ایران در 
قلب منطقه ای کــه هر روز به مرزهــای تازه ای از 
تنش نزدیک می شود. پرســش اینجاست: آیا این 
مأموریت می تواند در دل طوفان، روزنه ای به سوی 

ثبات بگشاید؟

حسین فاطمی  
             هفت صبح

در این وضعیت مبهم و در عین 
حال بغرنج، پیام اصلی سفر 
لاریجانی به بغداد، تأکید بر لزوم 
حفظ وحدت ملی و پرهیز از 
هرگونه اقدام تفرقه انگیز است. 
ایران به عنوان یکی از بازیگران 
اصلی منطقه، خواهان تقویت 
ساختار دولت عراق و حمایت از 
ثبات سیاسی این کشور است تا 
زمینه برای توسعه و پیشرفت 
عراق فراهم شود

 سفر اخیر علی لاریجانی 
به عراق و لبنان، نخستین 
مأموریت برون مرزی او در 
جایگاه دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران، فرصتی مهم 
برای بازخوانی و تبیین تحولات 
حساس خاورمیانه است
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     عکس روز

در جهانی که آگاهی زیســت محیطی بــه اوج خود 
رسیده، بومگردی دیگر تنها یک سبک سفر نیست، 
بلکه به جنبشــی جهانی برای حفاظت از ســیاره و 
تقویت جوامع محلی تبدیل شــده اســت. این نوع 
گردشگری  که بر سفر مســئولانه به مناطق طبیعی، 
حفظ محیط زیســت و بهبود زندگی مــردم بومی 
استوار است، در سال های اخیر با شتابی شگفت انگیز 
رشــد کرده اســت. بر اســاس آمارهای به روز، بازار 
جهانی اکوتوریسم در سال ۲۰۲۴ با ارزش ۲۴۶.۹۹ 
میلیارد دلار ثبت شــد و در ســال ۲۰۲۵ با جهشی 
۱۳.۱ درصــدی بــه ۲۷۹.۴۱ میلیارد دلار رســید. 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که این بازار تا سال 
۲۰۲۹ با نرخ رشد ســالانه ترکیب ۱۵.۵ درصدی به 
۴۹۷.۶۵ میلیارد دلار و تا ۲۰۳۲ به ۹۰۶.۴۱ میلیارد 
دلار خواهد رسید  که این رشد به طور عمده به افزایش 
آگاهی از ردپای کربنی و علاقه روزافزون به تجربه های 

اصیل فرهنگی و طبیعی بازمی گردد.
بومگردی که از دهه ۱۹۸۰ بــا معرفی این مفهوم در 
کتاب ها آغاز شد، اکنون دامنه ای گسترده از فعالیت ها 
را در بــر می گیرد: تورهای کوچــک طبیعت گردی، 
پیاده روی در دل جنگل های بکر، ســفرهای دریایی 
اکولوژیک، کاشــت درخت، اقامــت در اکولاژهای 
ســازگار با محیط زیســت، غواصی در اقیانوس ها، 
تماشای حیات وحش در زیستگاه های طبیعی و حتی 

داوطلبی برای حفاظت از گونه های در معرض خطر. 
در سال ۲۰۲۵، بیش از ۷۵ درصد گردشگران جهانی 
اعلام کرده اند   قصد دارند در سال آینده پایدارتر سفر 
کنند و ۵۷ درصد آنها مصمم اند مصرف انرژی خود را 
در سفرها کاهش دهند. این آمار نشان می دهد که ۶۶ 
درصد مسافران به دنبال تجربه های فرهنگی اصیل 
هستند که ریشه در زندگی جوامع محلی دارد و برای 
اولین بار، بیش از نیمی )۵۳ درصد( از آنها به تأثیرات 
دوگانه گردشگری بر محیط زیست و جوامع بومی پی 
برده اند. در ایالات متحده، حدود ۶ میلیون آمریکایی 
در سال گذشته در اقامتگاه های پایدار اقامت کرده اند 
و ۱۱.۲ میلیون نفر برنامه ریزی کرده اند که در سال 
آینده ایــن کار را انجام دهند. بر اســاس تخمین ها، 
از میان ۶۵.۳ میلیون آمریکایی که در ســال ۲۰۲۳ 
به خارج ســفر کردند، حــدود ۲۱.۵۵ میلیون نفر 
اقامتگاه هــای پایــدار را ترجیح داده انــد. این ارقام 
نشان دهنده تغییر عمیق در رفتار سفر در بزرگ ترین 

اقتصاد جهان است.
دلایل انتخاب بومگردی بسیار متنوع و عمیق است: 
۳۲ درصد مســافران آن را »وظیفــه اخلاقی« خود 
می دانند، ۱۶ درصد برای غنی تر شــدن تجربه سفر، 
۱۱ درصد برای آشنایی با فرهنگ محلی و ۷ درصد 
برای ســرگرمی بیشتر به ســراغ آن می روند. با این 
حال، موانعــی نیز وجود دارد؛ ۳۱ درصد از کســانی 
که اقامت پایــدار را انتخاب نکرده انــد، از وجود این 
گزینه ها بی خبر بوده اند و ۲۹ درصد نمی دانســتند 
چگونه آنها را پیدا کنند. از نظر هزینه، برخلاف تصور 

رایج، بومگردی می تواند مقرون به صرفه باشد. اقامت 
در مکان های پایدار به طور متوسط شبی ۱۵۱ دلار 
ارزان تر از گزینه های غیرپایدار است، یعنی ۳۹ درصد 
کمتر  که این تفاوت در شهرهایی مانند پاریس، دوبی 

و نیویورک به وضوح دیده می شود. 
البته حمل ونقل پایدار نیز در حال گســترش است: 
۳۰ درصد گردشــگران از تأثیرات زیســت محیطی 
پرواز شــرمنده اند، ۲۲ درصد به دنبــال حمل ونقل 
عمومی یا دوچرخه هســتند و ۲۰ درصــد قطار را 
به ماشــین ترجیح می دهند. در آینــده، ۷۵ درصد 
مســافران برنامه ریزی کرده اند از وسایل نقلیه سبز 
مانند دوچرخه یا اتوبوس استفاده کنند و ۲۸ درصد 
حاضرند مســیر طولانی تری با قطار طــی کنند تا 
انتشــار کربن خود را کاهش دهنــد. همچنین، ۱۸ 
درصد آماده اند برای اجاره ماشــین الکتریکی هزینه 
بیشتری بپردازند  که نشان دهنده تمایل به تغییرات 

مثبت است.
فواید بومگردی فراتر از جنبه اقتصادی است: کاهش 
تأثیر زیســت محیطی با مصرف محصولات محلی، 
حمایت مســتقیم از جوامع با تزریق پول به اقتصاد 
آنها، حفاظت اخلاقی از حیات وحش و ارائه تجربیات 
معنادارتر برای مسافران. با رشد پیش بینی شده بازار 
به ۴۹۷.۶۵ میلیارد دلار تا ۲۰۲۹ با نرخ رشد سالانه 
۱۵.۵ درصد، بومگردی نه تنها یک روند اســت، بلکه 
آینده ای روشن برای گردشگری به ارمغان می آورد که 
سیاره را برای نسل های آینده حفظ می کند و تعادل را 

به طبیعت بازمی گرداند.

     
  کیوسک

فایننشال تایمز انگلیس، تیتر اصلی خود 
را به صدور مجوز از جانب دونالد ترامپ به 
انویدیا به منظور صادرات آزادانه چیپ های 
مورد نیاز در توسعه هوش مصنوعی به چین 
اختصاص داد.

یواس ای تودی آمریکا، تیتر اصلی خود را 
به دستور جنجالی و عجیب ترامپ مبنی 

بر استقرار نیروهای فدرال و گارد ملی 
در واشنگتن دی سی و نجات پایتخت از 

چادرنشینان اختصاص داد.

در عمق صخره ای بــا قدمت ۱۰۰ میلیون ســال در 
شــهر هچی اســتان گوانگشــی چین، کتابفروشی 
منحصربه فــردی به نــام »کتابفروشــی صخره ای« 
یا »میان هوا تیــان کنگ« جان گرفتــه که گویی از 
دل افســانه های چینی بیرون آمده است. این مکان 
شــگفت انگیز، در لبه یک گودال عظیــم طبیعی در 
شهرســتان خودمختار لوچنگ مولائو ساخته شده و 
با قفسه های کتابی که به طور مستقیم و بی واسطه به 
دیواره سنگی چسبیده اند، منظره ای خیره کننده خلق 
کرده است. مسیرهای چوبی پیچ درپیچ، پل های معلق 
و پله هــای پرپیچ وخم، بازدیدکننــدگان را به چالش 
می کشند تا برای رسیدن به این پناهگاه ادبی، از میان 
کوهســتان ها و دره های بکر عبور کنند، تجربه ای که 
بیش از یک خرید کتاب، به ماجراجویی و گردشگری 

پرهیجان شبیه است.
این کتابفروشی نه تنها محلی برای فروش کتاب های 
متنوع از جمله آثار کلاسیک چینی، رمان های مدرن 
و کتاب های نایاب است، بلکه فضایی برای مطالعه آرام 
در دل طبیعت را نیــز فراهم می کند. بازدیدکنندگان 
می توانند در حالی که نسیم خنک کوهستانی می وزد، 
کتابی بردارند و در حالی کــه از منظره گودال عمیق 
لذت می برند، زمان خود را با مطالعه مزین کنند. ایده 
ســاخت این کتابفروشــی به تلاش های محلی برای 
احیای گردشــگری فرهنگی بازمی گــردد؛ جایی که 
صخره های باســتانی با معماری مدرن ترکیب شده تا 
یک جاذبه جهانی خلق شود. از زمان افتتاح آن، هزاران 
گردشگر از سراســر جهان، از جمله عاشقان کتاب و 
ماجراجویان، به این مکان هجوم آورده اند. برخی برای 
یافتن نســخه های کمیاب ادبیات چینی می آیند، در 
حالی که دیگران تنها برای عکاسی از این »دیوار سنگی 
کتاب« و اشــتراک گذاری در شــبکه های اجتماعی 
جذب می شوند. این مکان همچنین رویدادهایی مانند 
شب های شــعرخوانی، کارگاه های داستان نویسی و 
تورهای هدایت شده طبیعت گردی برگزار می کند که 

بازدید را غنی تر می سازد. 
علاوه بر جذابیت های فرهنگی، کتابفروشی صخره ای 
تأثیر مثبتی بر اقتصاد محلی گذاشته است. با افزایش 
گردشگران، کسب وکارهای اطراف مانند رستوران های 
سنتی مولائو و اقامتگاه های کوهستانی رونق گرفته اند. 
طراحی پایدار آن، با اســتفاده از مواد محلی و حداقل 
دخالت در محیط زیســت، الگویی بــرای پروژه های 
گردشگری سبز در چین شده است. چالش دسترسی 
که شامل پیاده روی در مسیرهای ناهموار است، نه تنها 
هیجان را افزایش می دهد، بلکه بازدیدکنندگان را به 
تأمل در همزیستی انسان و طبیعت وامی دارد. در واقع، 
این مکان بیش از یک کتابفروشی است؛ آن را می توان 
پلی بین دنیای کتاب ها و شگفتی های زمین شناختی 
دانست که داستان هایش در دل سنگ ها حک شده اند.

چین با میراث غنــی فرهنگــی اش، میزبان چندین 
کتابخانه منحصربه فرد دیگر است که هر کدام داستانی 
خاص دارند. برای مثال، کتابخانه تیانجین، با طراحی 
مدرن و کروی شکل، بیش از ۱.۲ میلیون کتاب را در 
فضایی شبیه به یک چشم غول پیکر جای داده و سالانه 
میلیون ها بازدیدکننده را جذب می کند. کتابفروشی 
چونگ کینگ ژونگ شوگه در چونگ کینگ، با طراحی 
لابیرنتی خود و آینه های بی پایــان، بازدیدکنندگان 
را به دنیایی موهومی می بــرد و یکی از پرعکس ترین 
مکان های اینستاگرامی چین است. همچنین، کتابخانه 
لی یوان در یک روستای کوهســتانی نزدیک پکن، با 
معماری ساده و چوبی، به عنوان یک پناهگاه آرام برای 
مطالعه در طبیعت عمل می کند و گردشگری محلی 

را احیا کرده است.

کوهی که کتاب می زاید
کتابفروشی صخره ای هچی چین، سالانه با جذب هزاران گردشگر و عاشق کتاب به نمادی 

از ادغام فرهنگ و طبیعت تبدیل شده است

وفاداری رنگ باخته
پیوند شهروندان ایالات متحده به محصولات »ساخت آمریکا« در سه سال اخیر ۱۰ واحد کاهش یافته و از ۶۰ به ۵۰ درصد 

رسیده است

بازار جهانی اکوتوریسم در سال ۲۰۲۵ با رشدی ۱۳.۱ درصدی به ارزش ۲۷۹ میلیارد دلار رسیده 
و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۹ به ۴۹۷ میلیارد دلار صعود کند

بومگردی و انسان در جهان مدرن

نتایج تازه ترین نظرســنجی »کنفرانــس بورد« با 
مشــارکت ۳ هزار بزرگســال آمریکایی، تصویری 
متفاوت از ذهنیت خرید در ایالات متحده ترســیم 
می کند. تا همین چند ســال پیش، کافی بود روی 
بسته بندی یک کالا عبارت »ساخت آمریکا« نقش 
بسته باشد تا مشــتری با اطمینان بیشتری دوباره 
به ســراغ آن برود. امروز اما این برچسب به تنهایی، 
دیگر تضمین کننده وفاداری مشــتری نیست. سهم 
افرادی که پس از اطلاع از »ساخت داخل« بودن یک 
محصول تمایل به خرید مجدد دارند، از ۶۰درصد در 
ســال ۲۰۲۲ به ۵۰ درصد در ۲۰۲۵ رسیده است؛ 
افتی ۱۰ واحــدی که تحلیلگران آن را نشــانه ای از 
تغییــر ژرف در ترجیحات خریــد می دانند. دنیس 
دالهوف، تحلیلگر ارشــد کنفرانس بورد، این تغییر 
را چنین توصیف می کند: »برچســب کشور سازنده 
هنوز مهم است اما تأثیرش کمتر شده. مردم بیش از 
پیش آن را مترادف با قیمت بالاتر می دانند؛ قیمتی 
که هم از هزینه های تولید داخلی ناشی می شود و هم 
از تعرفه هایی که بر کالاهای وارداتی وضع شده و به 
شکل غیرمســتقیم قیمت محصولات داخلی را هم 

بالا می برد.«
البته این تغییر نگرش در خلأ رخ نداده است. فضای 
اقتصادی امروز آمریکا پر از چالش های ملموس برای 
مصرف کنندگان است. داده های اداره آمار کار نشان 
می دهد نرخ تورم مصرف کننــده در ژوئن ۲۰۲۵ به 
۲.۷ درصد رسیده که بالاترین رقم در چهار ماه اخیر 
است. عامل اصلی این افزایش، رشد قیمت سوخت و 
تأثیر زنجیره ای تعرفه ها بر واردات از چین و اروپا بوده 
است؛ تعرفه هایی که دولت با هدف حمایت از تولید 
داخلی وضع کرده اما در عمل، بخشی از هزینه را به 
دوش مصرف کننده نهایی انداخته اســت. گزارش 
تصویری »اکسیوس ویژوالز« کاهش تمایل به خرید 
از کشورهای مختلف را به خوبی مستند کرده است: 
آمریکا از ۶۰ به ۵۰ درصد، ژاپــن و بریتانیا از ۲۱ به 
۱۶ درصد، آلمان از ۱۷ به ۱۳ درصد، فرانسه از ۱۷ به 
۱۲ درصد، مکزیک از ۱۷ به ۱۱ درصد و چین از ۱۲ 
به ۹ درصد. این افت عمومی نشان می دهد که معیار 
ملیت محصول در خرید، جای خود را به فاکتورهای 
عملی تری مانند قیمت نهایــی، کیفیت خدمات و 
پایداری محیطی داده است؛ فاکتورهایی که در بازار 

جهانی امروز اهمیت مرزها را کمرنگ کرده اند.
وقتی داده ها را بر اســاس گروه های ســنی بررسی 

کنیم، داستان جذاب تر می شود. بیبی بومرها )افراد 
بالای ۵۵ ســال( که ســال ها مدافع پرشور »خرید 
آمریکایی« بودند، بیشترین ریزش را تجربه کرده اند 
و از ۶۹ بــه ۴۷ درصد رســیده اند. برای نســلی که 
درآمد ثابت یا حقوق بازنشســتگی دارد، هر درصد 
افزایش قیمت به طور مســتقیم روی سبد معیشت 
و سفره شان اثر می گذارد. در سوی دیگر، نسل زِد و 
میلنیال ها اندکی افزایش تمایل از ۴۹ به ۵۰ درصد 
نشان داده اند. این نســل ها که اغلب دغدغه محیط 
زیست و حمایت از اشــتغال محلی دارند، برچسب 
»ساخت داخل« را در صورتی ارزشمند می دانند که 
با شواهدی از پایداری و مسئولیت اجتماعی همراه 
باشــد. مطالعات مک کینزی و دلویت تأیید می کند 
که »قیمت« همچنان پادشاه تصمیم خرید است. ۴۳ 
درصد آمریکایی ها آن را معیار شماره یک می دانند 
و ۲۹ درصد، سیاســت های تعرفه ای را عامل گرانی 
معرفی می کنند. بیش از نیمی از خریداران نیز اذعان 
دارند که به خاطر فشــار هزینه ها به سمت برندهای 

ارزان تر رفته اند، حتی اگر آن برندها خارجی باشند.
این روند محدود به ایالات متحده نیســت. بر اساس 
گزارش پی دبلیوسی، در سال ۲۰۲۵ حدود سه چهارم 
مصرف کنندگان جهان کشور مبدا را مهم می دانند اما 

اولویت اصلی همچنان قیمت است. در اقتصادهای 
نوظهور مانند هند و چین، وفاداری به تولید داخلی 
در حال رشــد اســت، در حالی که در کشــورهای 
توســعه یافته ای مثل آمریکا و اروپا، فشــار قیمتی 
تمایل به محصولات محلی را کاهش داده است. برای 
سیاست گذاران و تولیدکنندگان، پیام این تحولات 
واضح اســت: دیگر نمی توان تنها بــا پررنگ کردن 
شعار »ساخت آمریکا« ســهم بازار گرفت. موفقیت 
در این میدان یعنی ترکیب ملیت محصول با کیفیت 
بالا، خدمات پس از فروش مطمئن، قیمت رقابتی و 
ویژگی های پایدار. برندهایی که بتوانند این فرمول را 
پیاده کنند، می توانند هم وفاداری نسل های قدیمی تر 
را احیا کنند و هم نسل های جوان را به مشتریان ثابت 

خود تبدیل کنند.
در نهایت، داســتان »وفاداری رنگ باخته« بیش از 
آنکه روایتی از شکست یک کمپین ملی باشد، نشانه 
بلوغ بازار و تغییر انتظارات مصرف کنندگان اســت. 
در جهان به هم پیوسته امروز، ملیت دیگر تنها پرچم 
یک محصول نیســت، بلکه یکی از چندین شاخصی 
است که مشتریان قبل از خرید می سنجند. شاید این 
همان نقطه ای باشــد که صنعت آمریکا را به سمت 

نوآوری های جدی تر و رقابتی تر سوق دهد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

علت طلاق هالی بری و همسرش: آشپزی و نظافت خانه!
دیوید جاستیس، همسر ســابق هالی بری، در گفت وگویی جنجالی با یک پادکست مدعی شد 
که دلیل جدایی اش از این ســتاره هالیوود، ناتوانی او در انجام وظایف »مادرانه« مانند آشپزی و 
نظافت بوده است. این زوج که در سال ۱۹۹۳ ازدواج کردند، تنها سه سال بعد راه خود را از هم جدا 
کردند. جاستیس، ورزشکار سابق اهل غرب میانه آمریکا، در این مصاحبه گفت: »من به مادرم نگاه 
می کردم و انتظار داشتم همسرم هم مثل او آشپزی و نظافت کند. وقتی دیدم هالی این کارها را 
انجام نمی دهد، احساس کردم او برای مادر شدن و تشکیل خانواده مناسب نیست.« او افزود که بری 
تنها ۵ ماه پس از آشنایی، پیشنهاد ازدواج داده و او از ترس ناراحت کردن این بازیگر سرشناس، با 
اکراه درخواست ازدواجش را پذیرفته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که هالی بری پیش تر 
از بدرفتاری جسمانی شدید همسران سابقش سخن گفته بود. جاستیس اما اتهامات را رد کرد و 
گفت: »همه فکر کردند من همان کسی هستم که با ضربه به سرش باعث کاهش شنوایی او شدم  اما 

این حقیقت ندارد.« هالی بری تاکنون واکنشی به این ادعاهای جنجالی نشان نداده است. این افشاگری ها بار دیگر زندگی شخصی این ستاره فیلم های »زن گربه ای« 
و »یک روز دیگر بمیر« را در مرکز توجه و پچ پچه های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرار داده است.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

رضایت از پیشرفت کادر آموزشی عربستان با استفاده از »سامانه فارس«

ابتلای رومن پوپوف، بازیگر روس تبار به سرطان مغز

برخورد و تصادم شدید دو کشتی چینی در دریای چین جنوبی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های یوونتود و کورینتیانس

تیلور سوئیفت و اعلام نام آلبوم جدیدش
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رمبو دوباره به میدان می آید؛ این  بار در قالب یک پیش درآمد با بازی نوآ سنتینیو که قرار است اواسط ۲۰۲۶ در تایلند فیلمبرداری شود. 
کارگردانی این اثر برعهده یالماری هلاندر خالق سیسو است و فیلمنامه را روری هینز و سهراب نوشیروانی نوشته اند. داستان، به سال های 

جوانی جان رمبو در جنگ ویتنام می پردازد؛ شخصیتی که نخستین بار در رمان »اولین خون« خلق شد و با بازی سیلوستر استالونه در پنج 
فیلم پرفروش، به یکی از نمادهای سینمای اکشن بدل گشت. رمبو، فراتر از یک قهرمان عضلانی، تصویری ماندگار از سربازی زخم خورده 

است که در برابر جهانی بی رحم ایستاده. این مجموعه تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون دلار فروش جهانی داشته و الهام بخش ده ها اثر اکشن دیگر 
بوده است. هرچند استالونه در این پروژه حضور ندارد  اما میراث سینمایی او همچنان سایه ای سنگین بر این نقش خواهد داشت؛ نقشی که 

حالا قرار است در چهره ای جوان، دوباره با تماشاگران روبه رو شود. از این رو، نوآ سنتینیو بار سنگینی روی شانه هایش حس خواهد کرد.
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   28 روز برای به تصویر کشیدن جنگ!
با وجود خاطره زنده ما از جنگ، بســیاری سریع تر 
از آنچه به نظر می رسید دســت به کار شدند. بنیاد 
سینمایی فارابی، نخستین سازمان بود. تنها 18 روز 
پس از پایان جنگ 12 روزه، فارابی فراخوانی منتشر 
کرد و فیملنامه نویســان را به ارسال فیلمنامه هایی 
با موضوع جنــگ اخیر دعوت کــرد. فارابی در متن 
فراخوان خود، از تصمیمش برای ســاخت فیلم های 
ســینمایی گفت. هدف فارابی تولید آثار ارزشمند از 
مقاومت، شجاعت، وحدت و همدلی مردم برابر دشمن 
بود. آن چه از نظر فارابی بــه عنوان یکی از مهم ترین 
و حســاس ترین دوران تاریخ معاصر ایران شناخته 
شد، قابلیت بالایی برای روایت داستان های انسانی، 
تاریخی و حماســی داشــت که باید در قاب سینما 
ماندگار می شد. فارابی مهلت ارســال را آخرین روز 
تیرماه اعلام کرد! بنا بــه فراخوان فارابی، هنرمندان 
ســینما، فقط 28 روز پس از اعلام آتش بس فرصت 
داشــتند تا اثری اعم از طرح، ایده یا حتی فیلمنامه 

خلق کنند!

   زمان اندک، فراخوانی بــرای مردمی که 
جنگ را ثبت کردند

یک هفته بعد، مرکز گســترش ســینمای مستند و 
تجربی نیز در فراخوانی که برای نوزدهمین جشنواره 
بین المللی سینماحقیقت منتشر کرد، از پرداخت به 
آثار مرتبط به جنــگ 12روزه در این دوره خبر داد. 

جشــنواره ســینماحقیقت، تصمیم گرفت که فقط 
25 روز بعد از پایان جنگ، بخــش »ایران« را برای 
نخستین بار به جشــنواره اضافه کند. بخشی که در 
آن، مستندهایی از روزهای جنگ در آن مورد ارزیابی 
قرار می گرفتند. مستندهای موردنظر این جشنواره 
شامل تصاویر دوربین مردم بود که از مقاومت مدنی، 
همبستگی اجتماعی و زیست روزمره در بستر بحران 
روزهــای جنگ تصویر ثبــت کرده بودنــد. تفاوت 
فراخوان سینماحقیقت با بنیاد سینمایی فارابی این 
بود که این جشنواره فقط 2 ماه و 23 روز بعد از پایان 
جنگ برگزار می شود و در این زمان امکان ساخت اثر 

برای هنرمندان ناممکن به نظر می رسد.

   دســتاورد هنری یا پرداختــن به مقطع 
حساس کنونی

با توجه به این دو فراخوان و زمان انتشارشان، چنین 
به نظر می رســد که وزارت فرهنگ و ارشاد طی یک 
دستورالعمل که به ســازمان های زیرمجموعه خود 
ابلاغ کرده به دنبال نخستین دســتاوردهای عینی 
از جنگ است. همان طور که وزیر فرهنگ و ارشاد به 
وقت حضور در مجلس برای پاســخگویی از عملکرد 
یکســاله وزارتخانه اش نیــز به مجموعــه اقدامات 
ســازمان های تابعه خود در جنگ 12 روزه اشــاره 
کرد و دســتاورد درحال اجرای خود را تولید آثار در 
شاخه های مختلف سینمایی،  از فیلم بلند تا مستند 

و کوتاه دانست. 

   دستورالعمل های کاغذی، اجرای عاجل
اما این سرعت عمل سوالات فراوانی را ایجاد می کند. 
اینکه آیا برای نمایش تصویر جنگ دستورالعمل ها یا 
فراخوان ها به درستی عمل می کنند؟ آیا برای ثبت 

برهه حساس تاریخ کنونی، زمان کافی وجود داشته 
اســت؟ آیا هنرمندان که هم قدم با مردم جنگ را 
احساس کرده اند، به فهمی از این جنگ رسیده اند؟ 
این ســوالاتی بود که پس از اعلام فراخوان فارابی 

از این بنیاد پرسیده شــد؛ همراه با سوالاتی دیگر 
چون، دســتورالعمل پرداخت به جنگ 12 روزه با 
چه رویکردی در ساختار فارابی قرار گرفته است؟ 
آیا برای فهم این جنگ با توجه به ساختار متفاوت 
و مدرن اش نسبت به آنچه پیش تر در دوران هشت 
ســال دفاع مقدس تجربه شده و بارها ساخته شده 
بود،  تفکری شکل گرفته اســت؟  اصولا پرداختن 
به اتفــاق بزرگی چون جنگ که بیــش از لحظات 
نبرد، بحران عظیمی برای مردم یک جامعه ایجاد 
می کند، زمان اندیشــیدن و تحلیل به اندازه کافی 
وجود داشــته اســت؟ البته به اغلب این سوالات 
پاسخی داده نشد. تنها پاسخ دریافتی از دو مسئول 
بنیاد سینمایی فارابی این بود:  »فقط یک فراخوان 
منتشر شده است، سایر اخبار متعاقبا اعلام خواهد 
شد!« چنین به نظر می رسید دستورالعمل ابلاغی 
و اجرای آن بدون پیش فرض و تفکر راهبردی آغاز 

شده است.

   فیلمی که یک ماه و 19 روز زمان لازم داشت!
درحالی که هیچ پاسخ روشنی برای یک فراخوان 
گسترده وجود نداشت و هنوز این سوال مطرح بود 
که چطور می توان ســراغ جنگ 12 روزه رفت؛ به 
تازگی خبر رسید که یک نفر پیش از هر فیلمساز 
دیگر،  پیش از هر فراخوانی و حتی پیش از رسیدن 
تصاویر مســتند مردم به جشنواره سینماحقیقت؛ 
فیلمی با موضوع جنگ اخیر مقابل دوربین می برد. 

خبر حتی از آغاز یا پایان نگارش فیلمنامه هم نبود؛ 
محمدحسین مهدویان فیلم خود را 20 مرداد کلید 
زد!  فیلم »ماجرای نیمه شب« با فیلمنامه مشترکی 
از مهدی یزدانی خــرم و اعظم بهــروز که تنها در 
یک ماه و 19 روز نوشــته شــده، با تهیه کنندگی 
حبیب والی نژاد و به عنوان محصولی از موسســه 
تصویرشهر در قالب تازه ترین اثر مهدویان ساخته 

خواهد شد.

   جنگی که زندگی می شود، کلید خورد
چنین به نظر می رسد اصرار وزارت فرهنگ و ارشاد و 
حتی موسسات زیرمجموعه شهرداری برای اجرای 
دستورالعمل های واصله در ثبت وقایع جنگ 12 روزه 
در قاب تولیدات سینمایی، قدرتمندتر از ثبت برشی 
از تاریخ معاصر کشور است. ساخت اثری از جنگی که 
هنوز بخش واقعی و زنده خاطرات مردم است، فقط 
می تواند از دستورالعمل های بالادستی و با توجه به 
کشش جادوی پرده نقره ای آمده باشد. همان طور که 
سوزان سانتاگ نوشت: »ســریع ترین  و درعین حال 
ســطحی ترین راه برای بیان اغتشاش درونی حاصل 
از تماشا، که به اندازه ای بی نقص ثبت شده که دیگر 
جایی برای انکار باقــی نمی ماند.« گویا جنگ، اینجا 
هم بیش از جنایت به شی تبدیل شده است، شی ای 
که هنوز برای مردم درگیر در جنگ واقعی تر اســت. 
در میان زندگی روزمره آنان و لحظاتی که هنوز هم با 

خاطره زنده جنگ اخیر می گذرانند.

   وزارت فرهنگ و ارشاد طی ابلاغ دستورالعملی به سازمان های زیرمجموعه خود به 
دنبال ثبت نخستین دستاوردهای عینی از جنگ است

   بر اساس فراخوان بنیاد فارابی، هنرمندان فقط 28روز پس از اعلام آتش بس 
فرصت داشتند تا اثری هنری اعم از طرح، ایده یا حتی فیلمنامه خلق کنند 

   سینماحقیقت فقط 2 ماه و 23 روز بعد از پایان جنگ برگزار می شود و در این مدت 
امکان ساخت اثر ناممکن است

 جنگ  داغِ داغ
مقابل دوربین رفت

          در پی دستورالعمل ثبت جنگ در عرصه سینما 

    گزارش

گروه فرهنگ و هنر| روزنامه هنر لندن، در گزارشی 
اعلام کرد که حراجی »ساتبیز« مجموعه ای از جواهرات 
باستانی منسوب به بقایای بودا را که به نام »جواهرات 
پیپراهو« شــناخته می شود، با فشــار و پیگیری های 
حقوقی دولت هند بازگردانده است. فروش این گنجینه 
تاریخی که قــرار بود ماه مه در هنگ کنــگ به مزایده 
گذاشــته شــود با مداخله قانونی وزارت فرهنگ هند، 
متوقف شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در پی این 
موفقیت در پیامی در شبکه اجتماعی »ایکس« نوشت: 
»روزی شادی بخش برای میراث فرهنگی ما! مایه افتخار 
هر هندی است که پس از 12۷ سال، یادگارهای مقدس 
پیپراهو، وابســته به بقایای پیکر حضرت بودا، به خانه 
بازگشته اند. این آثار گواه پیوند عمیق هند با حضرت بودا 
و آموزه های والای اوست و همچنین تعهد ما را به حفظ 
و پاسداشــت جنبه های گوناگون فرهنگ باشکوه مان 

نشان می دهد.«
وزارت فرهنگ هند در اخطاریــه ای حقوقی که کمی 
پیش از زمان تعیین شده به ســاتبیز ارسال کرده بود، 
تأکید داشت این جواهرات باید همچون پیکر مقدس 
بودا تلقی شــوند. این آثار بخشــی از »میراث دینی و 
فرهنگی غیرقابل انتقال هند و جامعه جهانی بودایی« 
هســتند و فروش آن ها »نقض قوانین هند و مقررات 
بین المللی و همچنین کنوانسیون های سازمان ملل« 
محسوب می شــود. در این نامه همچنین هشدار داده 
شده بود که فروش این آثار به معنای »تداوم بهره کشی 
استعماری« است. ســاتبیز پس از این استرداد اعلام 
کرد »خوشحال اســت که توانسته بازگشت این آثار را 

تسهیل کند.«

   استرداد تاریخی ایران، درگیر بودجه های کلان
انتشار خبر بازگشت جواهرات پیپراهو به بمبئی، یادآور 
گنجینه های بسیاری اســت که سال هاست در گیرودار 
بازگشت به ایران بودند و بسیاری دیگر که هنوز به ایران 

بازنگشته اند. بنا به گفته مســئولان، ایران اکنون هفت 
پرونده فعال در کشــورهای مختلف از جمله فرانســه و 
انگلستان برای استرداد آثار تاریخی دارد که سه مورد از 
آن ها در اولویت اند. اما مشکل اصلی، هزینه های سنگین 
وکالت در خارج از کشور است. مبالغی که گاهی به اندازه 
بودجه ســالانه یک اداره کل میراث فرهنگی است. این 
وزارتخانه پیشنهادی برای حل معضل ارائه داده، تشکیل 
کمیته ای مشــترک میان دولت، وزارت خارجه و دیگر 
نهادها برای پیگیری ایــن پرونده ها. علی دارابی، معاون 
میراث فرهنگی، امســال در آســتانه روز جهانی موزه 
و هفته میــراث فرهنگی در ایران، درباره اســترداد آثار 
تاریخی گفت: »ما برای اقامه این شــکایت ها باید وکیل 
بگیریم. رقم های بسیار هنگفتی را برای وکالت و پیگیری 
دعاوی حقوقی استرداد این اشیاء مطرح می کنند که این 
رقم ها در حد بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی نیست.«

   بهایی که برای گنجینه های غربت، وجود ندارد
سال هاست بخشــی از میراث باســتانی ایران، از الواح 
هخامنشی گرفته تا ظروف حجاری شــده جیرفت، در 
موزه ها و مجموعه های خصوصی خارج از کشور نگهداری 
می شود. بعضی از این آثار با وعده بازگشت موقت به امانت 
رفته اند و بعضی دیگر به  طور غیرقانونی از دل خاک بیرون 
کشیده و قاچاق شده اند. ایران در سال های اخیر، با تکیه 
بر قوانین بین المللی و دادگاه های خارجی، تلاش کرده 
این گنجینه ها را به خانه بازگرداند. تلاش هایی که گاه با 
پیروزی و گاه با ناکامی همراه بوده است. اما به رغم همه 
تلاش ها همچنان یک مانع بزرگ و اساسی بر سر بازگشت 
سرمایه های تمدنی ایران به کشور باقی است و آن کمبود 
بودجه برای طرح دعوای حقوقی و پیگیری آن از سوی 
وکلای با تجربه و حاذق اســت. برای کشوری به عظمت 
ایران با انبوهی از ثروت مادی و معنوی این وضعیت بیش 

از فقدان یا قاچاق این اشیا تاسف انگیزاست.

   الواح هخامنشی؛ سفری 9۰ ساله
داستان الواح گِلی هخامنشی به دهه 1930 بازمی گردد. 
زمانی که هزاران قطعه از تخت جمشــید به مؤسســه 
شرق شناســی دانشگاه شیکاگو فرســتاده شد تا درباره 
آن ها پژوهش شــود. قرار بود پس از مطالعه تمام آن به 
ایران بازگردد اما روند بازگشــت به  طور عجیبی متوقف 
شد. سال ها بعد، شکایتی در آمریکا ثبت شد که به پرونده 
 )Rubin v. Islamic Republic of Iran (
معروف است. این شــکایت باعث شد گروهی از شاکیان 
صهیونیســتی تلاش کنند این الواح را به عنوان غرامت 
جنگی توقیف کنند. پرونده تــا دیوان عالی آمریکا رفت 
و ســرانجام دادگاه حکم داد این آثار بخشــی از میراث 
ایران اند و قابل مصادره نیستند. این رأی، دریچه ای برای 

بازگشت بخشی از این گنجینه گشود.

   جیرفت و نبرد لندن
اوایل دهه 1380، مجموعه ای از ظروف و اشیای سنگی 
نفیس جیرفت غیرقانونی از ایران خارج و به گالری برکت 
لندن فروخته شــد. ایران در دادگاه عالی لندن شکایت 

کرد و پرونده حتی به مجلس اعیان بریتانیا رسید. نتیجه 
پیروزی در این پرونده حقوقی بود و حکم بازگشت آثار 
داده شــد. این موفقیت، یکی از مهم تریــن نمونه های 

پیروزی حقوقی ایران در عرصه بین المللی بود.

   آجرهــای لعــاب دار بــوکان و بازگشــت 
پس از ۳۰ سال

ده ها آجر لعاب دار قلایچی بوکان که در سال های آغازین 
انقلاب قاچاق شده بود، پس از سال ها گردش در دست 
مجموعه داران خصوصی، سرانجام در سوئیس شناسایی و 
توقیف شد. روند طولانی پیگیری و مذاکرات دیپلماتیک 
ســرانجام در ســال 1399 به بازگشــت آن ها به ایران 
انجامید. امروز این آثار 2800 ساله در موزه ملی ایران به 

نمایش درآمده اند.

   نقش برجسته ساســانی و بسته بندی شلخته 
در لندن

سال 201۶ مأموران گمرک در فرودگاه لندن به بسته ای 
مشکوک شدند. داخل آن نقش برجسته ای ساسانی بود 

که ظاهرا در جریان جنگ ایران و عراق از کشــور خارج 
شده بود. این اثر با ارزشــی که اگر در بازار هنر فروخته 
می شد می توانســت میلیون ها پوند قیمت داشته باشد، 
پس از بیش از شــش ســال دوندگی حقوقی و اداری و 
با تاخیرهایی بــه دلیل کرونا  در ســال 2023 به ایران 

بازگشت.

   ترکیه و بازگشت ۵۵ شی تاریخی ایران
خرداد 1۴03، رسانه های ترکیه ای خبر دادند که پلیس 
این کشور 55 شی با منشــأ ایرانی را توقیف کرده است. 
معاونت میــراث فرهنگی،  درباره ایــن محموله توضیح 
داد: »پس از بررســی کارشناســان و تأیید اصالت، این 
مجموعه در مراسمی رســمی به مقامات ایران تحویل 
داده شد. این اتفاق براساس تفاهم نامه منعقده فیمابین 
کشــور ترکیه و ایران درخصوص اقدامات موثر دوجانبه 
به منظور جلوگیری از ورود و خــروج غیرقانونی اموال 
فرهنگی ـ تاریخی دو کشــور، تحویل شد.« این اشیا در 
بهمن همان سال از طریق مرز زمینی به آذربایجان غربی 

بازگردانده شد.

بی پولی و میراث تمدنی در غربت 
ساتبیز،  مجموعه جواهرات باستانی را به دولت هند بازگرداند

 جواهرات پیپراهو شــامل حدود 
1800 قطعه سنگ قیمتی است 
که در سال 1898 توسط مهندس 
بریتانیایی، ویلیام کاکستون پپِه، 
از یک بنای یادبود تدفینی بودایی 
)اســتوپا( در املاک شخصی اش 
در ایالت اوتار پرادش شمال هند، 
در دوران استعمار بریتانیا، کشف 
شــد. این مجموعه که قدمت آن 
به حدود 200 تــا 2۴0 پیش از 
میلاد می رســد، همراه با بخشی 
از بقایای سوزانده  شده بودا دفن 
شده بود. این گنجینه شامل انواع 
جواهرات، از جمله یاقوت کبود، 
یاقوت ســرخ، آمتیست، گارنت، 
مروارید و ورق های طلاســت که 
برخی به شکل آویز یا زیورآلات 
ســاخته شــده و برخــی نیز به 
صورت خام باقــی مانده اند. پپِه 
این مجموعه را به دولت بریتانیا 
تحویــل داد و آن هــا نیز بخش 
عمده ای را میان چنــد موزه در 
شــبه قاره توزیــع کردند. بخش 
زیادی از جواهــرات به موزه هند 
در کلکتــه منتقل شــد. قطعات 
اســتخوان نیز به پادشاه بودایی 
ســیام )رامای پنجم( بازگردانده 
شد و بعدتر میان معابد بودایی در 
کشورهایی چون تایلند، سریلانکا 
و میانمار توزیع گردید که امروزه 
مورد زیارت قرار می گیرند. حدود 
20درصد از مجموعه، درنهایت به 
وراث رسید و سه تن از این وراث 
مجموعه را به ساتبیز سپردند که 
آن را حــدود 100 میلیون دلار 
هنگ کنــگ )9.۷ میلیون پوند( 

ارزش گذاری کرده بود.

جنگ می دراند، می گسلاند، جنگ سلاخی می کند 
و دل و روده ها را بیرون می کشد. جنگ می سوزاند. 

جنگ تکه تکه می کند. جنگ ویران می کند.

   جنایت همه چیز را با سرعت به شی تبدیل می کند
شاید جملات بالا، حالا که یک ماه و 19 روز از جنگ گذشته 
برای ما معنای دیگر داشته باشد؛ معنایی بیشتر از 3 تیرماه 
که سحرگاهش با اعلام آتش بس، جنگی 12 روزه به پایان 
رسید. حتی معنایی پررنگ تر از 22 سال پیش، زمانی که 
سوزان سانتاگ کتاب »نظر به درد دیگران« را نوشت و برای 
نخســتین بار چاپ و به جهان عرضه کرد. سانتاگ در این 

کتاب، سراغ جنگ  رفت و با نگاهی به عکس های عکاسان 
جنگی که از میدان های جنگ گرفته شده بودند، به موضوع 
انتشار تصاویر جنگ و تأثیر نمایش بی پروای آن پرداخت. 
»تصاویر بدن های مثله شده، قطعا می توانند کاربرد خاص 
خود را داشته باشــند؛ آن ها قادرند نفرت از جنگ را احیا 
کنند برای جادو کردن هم که شده است، تکه ای از واقعیت 
را به خانه مردمی بیاورند که تجربــه ای از جنگ ندارند.« 
سانتاگ عکس را به عنوان نخستین روایت گر جنگ که از 
جنگ داخلی آمریکا قدم به عرصه گذاشت، به عنوان نمادی 
برای ثبت خشونت و عادی سازی جنگ مدنظر قرار می دهد 
و در جایی از کتاب خود با اشاره به جمله ای از سیمون وی 
در مقاله »ایلیاد، یا شــعر زور«، نگاه خود به ثبت جنگ را 
عیان می کند:  »در مقابل جنایت، همه چیز به شی تبدیل 

می شود.«

   عطش سریع ترین ثبت تصاویر درد دیگران
سوزان سانتاگ هدف از نمایش پلیدی بی رحمانه در مصائب 
جنگ را، هشــدار دادن، شوکه کردن و آســیب رساندن به 
بیننده می داند. »تصویرنگاری رنــج، قدمتی طولانی دارد. 
اغلب در گذشته، رنجی که به طور پیش فرض ارزش نمایش 
دادن داشت محصول خشم و غضب الهی یا بشری بود. دنیای 
مدرن و باور اخلاقی غالبش بر این تفکر استوار است که اگر 
جنگ متوقف شدنی نیست، پس ناهنجار است و اگر صلح در 
دسترس نیست پس هنجار اســت. چگونه می توان به جای 
تاکید بر رنج به وجود آن اعتراض کرد؟« او در علاقه زیاد به 
تصویر کشیدن جنگ و رنج، پای هنر را به میدان می کشد، »به 
نظر می رسد هنر گویا، نقطه تحولی در تاریخ عواطف اخلاقی و 
اندوه باشد؛ همان قدر عمیق و اصیل و طاقت فرسا! با هنر گویا، 

ملاک نوینی برای واکنش به رنج به عرصه هنر پا گذاشت.« 
سانتاگ درنهایت ثبت تصاویر جنگ را »سریع ترین  و درعین 
حال ســطحی ترین راه برای بیان اغتشاش درونی حاصل از 
تماشا« برمی شــمارد که به اندازه ای بی نقص ثبت شده که 
دیگر جایی برای انکار باقی نمی ماند. با وجود عطش در ثبت 
لحظات درد دیگران، ســانتاگ معتقد است که »خاطره هر 
جنگ مانند تمام خاطره ها بیشتر در اذهان ملت درگیر با آن 

باقی می ماند.«

   جنگی که هنوز در ذهن ما ادامه دارد
جنگ در جهان مدرن امروز، به واقعــه ای غیرقابل انکار و 
غیرقابل رخداد تبدیل شده است. اتفاقی که نه دنیای دیرین 
و نه عصر مدرن نتوانســت، راهی برای جلوگیری از آن پیدا 
کند. جنگ دیگر برای هیچ مردمی از هیچ سرزمینی غریب 

نیست. کسی نیست که جنگ را به عمر خود ندیده باشد و ما 
اکنون همان مردمانی هستیم که به تازگی جنگی را پشت 
ســر گذاشــتیم. با تصاویری که در عکس ها و فیلم ها ثبت 
شدند و ما هنوز بعد از گذشت 50 روز، بدون تماشای تصاویر 
ثبت شــده، به خاطرات زنده ذهن خود دست می اندازیم و 
تمام لحظاتی را که پشت سر گذاشتیم مرور می کنیم. جنگی 
که برای ما چنان تازه اســت که هنوز بخشــی از مکالمات 
روزمره مان را تشــکیل می دهد، هنوز هــر صدایی یادآور 
صدای انفجارهای مانده در خاطرمان اســت، هنوز دیدن 
خیابان های شهر ما را به یاد موشک هایی می اندازد که عمری 
از فرود آمدن شان نگذشته اســت. ویرانگری جنگ، چه آن 
ویرانه هایی که ترمیم شدند و چه ویرانه هایی که قرارنیست 
ترمیم شود چون احتمال جنگ دوباره هست همگی یادآور 

روزهای بسیار نزدیک ما هستند.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر
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 اجاره بها؛ تله  فقر برای 
میلیون ها  خانوار ایرانی

چگونه سیاست های اشتباه، خانه دار شدن را به رویا تبدیل کرد؟

بیش از ۴۰ درصد مستاجران در دام گرانی اجاره گرفتارند

شــش دهه پیش، وقتی اولین طــرح جامع تهــران روی میز 
مسئولان بود، معمار و شهرساز نامدار، عبدالعزیز فرمانفرماییان 
هشدار داد که »در اثر گسترش تهران در سال های اخیر، نواقص 
و کمبودی تقریباً در کلیه شــئون زندگی شهری دیده می شود. 
بررسی هایی که اخیراً در وضع سکونت اهالی و تراکم جمعیت به 
عمل آمده، نشان می دهد که شهر تهران نیاز فوری به ۸۰ هزار 
واحد مسکونی اضافی دارد.« آن هشــدار در سال ۱۳۴۵، امروز 
به شکلی دیگر پیش چشم ماســت؛ اما این بار کمبود خانه تنها 

مسئله نیســت، بلکه اجاره بها، زندگی میلیون ها نفر را به بحران 
کشانده است.

هرچند قیمت خرید مسکن در دو سال گذشته تقریباً درجا زده، 
اجاره بها بی وقفه بالا رفته و حتی در سال ۱۴۰۲، با وجود رکود 
سنگین در معاملات، رکورد تاریخی تورم ۴۰.۳ درصدی را ثبت 
کرده است. این یعنی سقف بالای سر، بیش از هر زمان دیگری به 
کابوسی برای مستأجران بدل شده. حتی امیدواری های امسال 
درباره کاهش قیمت اجاره، به دلیل خــروج صدها هزار مهاجر 
غیرقانونی، به جایی نرســیده و مرکز آمار گزارش داده که تورم 

نقطه به نقطه اجاره در خرداد ۳۶.۹ درصد بوده است.
گزارش تــازه مرکــز پژوهش هــای مجلــس، پــرده از ابعاد 

نگران کننده تری برمی دارد: فقر ناشــی از اجاره، حالا دامنگیر 
۴۰ درصد خانوارهای مســتأجر شــده و بیــش از ۱.۸ میلیون 
خانواده، عمدتاً در شــهرها، در »تله فقر مسکن« گرفتارند. این 
فقر فقط کمبود پول نیست؛ نتیجه سال ها سیاست های اشتباه، 
کالایی شدن خانه، جداســازی مکانی فقرا  و انباشت مالکیت در 

دست دهک های بالای درآمدی است.
از تهران با ۶۲۰ هزار خانوار فقیرِ مستأجر تا کرمان، آذربایجان 
غربی و حتی استان های کوچک تر، نقشه فقر مسکن، تصویر یک 
بحران ملی را نشان می دهد. بحرانی که اگر چاره ای فوری برایش 
اندیشیده نشود، خانه دار شدن برای بخش بزرگی از مردم، حتی 

از رویا هم دورتر خواهد شد.

نادر، ۳۸ ساله، هر روز صبح وقتی آفتاب هنوز کامل بیرون 
نیامده، از زیرزمین نمور خانه اش در قرچک ورامین راهی 
کارگاه باربندسازی می شود. دست هایش پینه بسته، بوی 
آهن و جوشــکاری می دهند. باحقوق ۲۳ میلیون تومانی 
که برای یک کارگر ماهر در سال ۱۴۰۴ رقم بدی نیست، 
زندگی اش را می چرخاند  اما حالا ایــن چرخ لنگ می زند. 
نادر، همسرش لیلا و دو فرزندش، علی ۱۲ ساله که کلاس 
ششم است و سارا ۴ ســاله که هنوز در خانه بازی می کند، 
در زیرزمینی ۶۰ متــری زندگی می کننــد. دیوارها بوی 
رطوبت می دهند و لکه های نم، مثل نقشــه ای از آرزوهای 
بر باد رفته، روی ســقف جا خوش کرده اند.تا پارسال نادر 
۸ میلیون تومان از حقوقش را برای اجــاره این زیرزمین 
می داد. صاحبخانه، مردی که هرگز لبخندش را ندیده اند، 
امسال اجاره را ۵۰ درصد بالا برده؛ یعنی از اول شهریور باید 
۱۲ میلیون تومان بدهند. نادر و لیلا هرجور حساب وکتاب 
می کنند از دست اعداد راه فراری ندارند. ۱۲ میلیون اجاره، 
یعنی بیش از نیمی از حقوق نادر و با باقی مانده، باید هزینه 
مدرســه علی، خوراک، پوشــاک و قبض های آب و برق را 
بدهند. سارا هنوز مهدکودک نرفته، چون پولش نیست. نادر 
می گوید: »هر جا می رم، یا اجاره ها بالاتره یا ودیعه می خوان 

که ندارم. این زیرزمینم شده قفس.«
نادر و لیلا دنبــال خانه دیگری گشــته اند  اما قرچک پر از 
زیرزمین هــا و آپارتمان های گران اســت. حتی خانه های 
دورتر، با اجاره های کمتر به وسایل نقلیه عمومی دسترسی 
ندارند و نادر نمی تواند هر روز مســیر طولانی تا کارگاه را 
برود. علی که عاشق ریاضی اســت، گاهی می پرسد: »بابا، 
چرا نمی ریم یه خونه بهتر؟« نادر فقط لبخند تلخی می زند 
و می گوید: »یه روز درست می شه.« اما او و لیلا در خلوت 
از ترس اخراج از همین زیرزمین حرف می زنند. صاحبخانه 
تهدید کرده اگر اجــاره را ندهند، بایــد بروند.نادر گاهی 
به روزهایی فکــر می کند که پدرش بــا کارگری، خانه ای 
کوچک در روستای شان ســاخته بود  اما حالا  در قرچک، 
رویای خانه دار شدن برای او مثل ستاره ای دوردست است 
به همان دوری تهران تا روستای فاروج در قوچان. او فقط 
می خواهد بچه هایش سقفی بالای سرشان داشته باشند، 
جایی که بوی نم ندهد  اما اجاره بها، مثل طنابی دور گردن 
خانواده اش، هر روز تنگ تر می شــود. نادر می گوید: »کار 
می کنم  اما انگار فقط بــرای صاحبخونه کار می کنم.« این 
داستان نادر است، یکی از ۱.۸ میلیون خانوار مستأجری که 

در تله فقر مسکن گرفتارند. 
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وقتی فرمانفرماییان60 سال پیش نوشت: 
»در اثر گسترش تهران در سال های اخیر، 

نواقص و کمبودی تقریباً در کلیه شئون 
زندگی شهری دیده می شود. بررسی هایی 

که اخیراً در وضع سکونت اهالی و تراکم 
جمعیت به عمل آمده، نشان می دهد که 

شهر تهران نیاز فوری به 80هزار واحد 
مسکونی اضافی دارد.« نمی دانست  این 
هشدار از دهه 40 شمسی، به سال 1404 

هم می رسد

تصور کنید هر ماه بخش بزرگی از درآمدتان را برای 
اجاره خانه ای بپردازید که حتی نمی توانید آن را خانه 

خود بنامید. در تهران و دیگر کلانشهرهای ایران، 
مستاجران در تله ای گرفتار شده اند که نه تنها جیب شان 

را خالی می کند، بلکه رویای داشتن سرپناهی امن را 
از آنها می رباید. گزارش ها نشان می دهد که اجاره بها 
در سال های اخیر با شتابی بی رحمانه بالا رفته و حالا 
بیش از یک میلیون و ۸۷۰ هزار خانوار شهری در فقر 
ناشی از هزینه های مسکن غوطه ورند. این اعداد فقط 
آمار نیستند؛ داستان زندگی خانواده هایی اند که زیر 
بار گرانی اجاره، کمرشان خم شده است. از تهران که 

۶۲۰ هزار خانوار مستأجرش درگیر فقرند تا کرمان که 
فقر درآمدی ۸۹ درصد مستاجرانش را زمین گیر کرده، 

این گزارش روایتی  است از مبارزه ای روزمره برای بقا. 
   در این میان، سیاست های نادرست و نگاه سرمایه ای 
به مسکن، شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده و مستاجران 
را به حاشیه رانده است. آیا امیدی به بهبود این وضعیت 

هست؟ 

رویای خانه دار شدن
حدود ۶۰ سال پیش وقتی فرمانفرماییان 
در اسناد طرح جامع تهران نوشت: »در اثر 
گسترش تهران در سال های اخیر، نواقص 
و کمبودی تقریباً در کلیه شئون زندگی 

شهری دیده می شود. بررسی هایی که اخیراً 
در وضع سکونت اهالی و تراکم جمعیت به 
عمل آمده، نشان می دهد که شهر تهران 

نیاز فوری به ۸۰هزار واحد مسکونی اضافی 
دارد.« نمی دانست  این هشدار از دهه 

۴۰ شمسی، به سال ۱۴۰۴ هم می رسد. 
تهران امروز هم با بحران مسکن دست وپنجه 

نرم می کند  اما این بار، مستاجران بیش از 
همه زیر این فشار له می شوند.

چرا مسکن اینقدر دردسر شده؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان 

»واکاوی تأمین مسکن در اصل سی و یکم قانون 
اساسی« به موضوع اجاره بها و تأثیر آن بر فقر 

پرداخته است. به زبان ساده، این گزارش می گوید   
نابرابری در دسترسی به مسکن، یکی از دلایل 

اصلی فقر و شکاف طبقاتی در ایران است. وقتی 
داشتن یا نداشتن خانه ملکی اینقدر در زندگی 

افراد تفاوت ایجاد می کند، نتیجه اش نابرابری در 
فرصت های زندگی، از تحصیل گرفته تا شغل و 

حتی سلامت است. این گزارش دو اشتباه بزرگ در 
سیاست های مسکن را برجسته می کند که یکی 

نگاه به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای )مثل 
طلا یا سهام( و دیگری دخالت های نادرست دولت 
در بازار مسکن است. این اشتباهات باعث شده اند 

که مسکن برای بسیاری از مردم، به ویژه قشر 
کم درآمد، به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود. 

 خانواده های گرفتار 
در تله اجاره

بیشتر مستاجرانی که در فقر هستند، 
خانواده های سه تا پنج نفره اند. در سال 

۱۴۰۲، حدود ۶۴۹ هزار خانوار چهارنفره 
)یعنی ۲.۶ میلیون نفر( در فقر بودند. 

همچنین ۷۲ درصد از خانوارهای مستاجر 
فقیر، خانواده های سه، چهار یا پنج نفره 
بودند که در مجموع ۴.۵۷ میلیون نفر را 
شامل می شوند. نکته مهم این است که 

بیشتر سرپرستان این خانواده ها بین ۳۵ تا 
۴۴ سال سن دارند. این یعنی جوان هایی که 
در اوج تلاش برای ساختن زندگی هستند، 
بیشترین ضربه را از گرانی اجاره می خورند. 

در کل، ۷۶ درصد از خانوارهای مستاجر فقیر، 
سرپرستانی زیر ۵۵ سال دارند که جمعیتی 

حدود ۶ میلیون نفر را شامل می شود.

 داستان نابرابری 
در مالکیت مسکن

کی از مشکلات اصلی این است که مالکیت خانه 
در ایران به صورت نابرابر توزیع شده است. برخی 
فکر می کنند تعداد مالکان خانه در ایران کمتر از 

کشورهای دیگر است  اما آمار این را تأیید نمی کند. 
بااین حال، این باور باعث شده که سیاست های 

مسکن به سمتی برود که به جای کمک به 
مستاجران، به نفع صاحب خانه ها و کسانی باشد که 
چند خانه دارند. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲، خانه های 

جدید بیشتر به دست کسانی رسیده که قبلًا هم 
خانه داشته اند. این یعنی ثروتمندان، صاحب 

خانه های بیشتری شده اند و فقرا همچنان مستاجر 
مانده اند. نتیجه آنکه تعداد مستاجران در ایران بیشتر 

شده و بسیاری از آنها مجبورند از صاحب خانه های 
خصوصی خانه اجاره کنند چرا؟ چون مسکن 
اجتماعی و دولتی به اندازه کافی وجود ندارد.

تهران و کرمان، پایتخت 
مستاجران فقیر

وضعیت در برخی استان ها از بقیه بدتر است. 
در سال ۱۴۰۲، تهران از منظر تعداد خانوار 
مستاجر فقیر با ۶۲۰ هزار خانوار و نرخ فقر 

۴۳ درصد، در صدر قرار دارد. این یعنی از هر 
۱۰۰ خانوار مستاجر در تهران، ۴۳ خانوار 
در فقر به سر می برند. بعد از تهران، استان 

کرمان با ۸۹ درصد خانوارهای در رتبه بعدی 
قرار دارد که از منظر تعداد خانوار کمتر از 

تهران و از منظر درصد بالاتر از تهران است.  
در مقابل، استان چهارمحال و بختیاری 
با ۴ هزار خانوار مستاجر فقیر و نرخ فقر 

۱۴ درصد، کمترین تعداد را دارد. همچنین 
در استان های اردبیل و ایلام، بخش بزرگی از 

فقر مستاجران به خاطر هزینه های سنگین 
اجاره است.

مستاجران کجا زندگی می کنند؟
دولت ها برای حل مشکل مسکن کم درآمدها، طرح هایی مثل ساخت شهرک های جدید 

یا خانه هایی در حاشیه شهرها اجرا کرده اند. اما این طرح ها معمولاً در جاهایی ساخته 
می شوند که از امکانات شهری مثل مدرسه، بیمارستان یا حمل ونقل عمومی دور هستند. 

این کار عملًا فقرا را از شهرها دور کرده، آنها را در مناطقی با شرایط سخت تر ساکن می کند. 
به این می گویند »تبعیض مسکونی فضایی-مکانی«، یعنی جایی که فقرا زندگی می کنند، 

از نظر امکانات و دسترسی، با زندگی ثروتمندان قابل مقایسه نیست.

فقر مستاجران و آمار غم بار
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲، 
حدود ۲۷ درصد از خانوارهای مستاجر )یعنی ۱.۳۳ میلیون خانوار( 

در فقر مطلق بودند. اما وقتی هزینه های سنگین اجاره را هم در نظر بگیریم، این عدد به 
۴۰ درصد می رسد. این یعنی ۶۵۲ هزار خانوار دیگر هم به خاطر اجاره های بالا در تله فقر 

گرفتار شده اند.
در کل، در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۸۷۰ هزار خانوار مستاجر در شهرها و ۱۱۳ هزار 

خانوار در روستاها در فقر زندگی می کردند. این اعداد بالاترین میزان فقر مستاجران در دو 
دهه گذشته است. به زبان ساده، هرگز اینقدر مستاجر فقیر در ایران نداشته ایم.

اجاره بها، دامی برای فقر
اجاره خانه در ایران، به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران، مثل طنابی دور گردن 

مستاجران افتاده است. در حالی که قیمت خرید خانه در دو سال اخیر تقریباً ثابت مانده، 
اجاره بها همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، 
سال گذشته اجاره بها با تورم ۴۰.۳ درصدی رکورد جدیدی ثبت کرد. این یعنی حتی در 

زمانی که بازار مسکن در رکود بود، اجاره ها بی رحمانه بالا رفتند.
امسال برخی امیدوار بودند که با خروج صدها هزار تبعه 

غیرقانونی از ایران، فشار بر بازار اجاره کم   و قیمت ها تعدیل 
شود. اما گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۴ نشان 
داد که تورم اجاره بها هنوز ۳۶.۹ درصد است. این عدد 

به ما می گوید که گرانی اجاره مثل بختک، همچنان 
روی زندگی مستاجران سنگینی می کند. وقتی 

همه چیز در اقتصاد گران می شود، بعید است 
صاحب خانه ها راضی شوند اجاره را ثابت نگه 

دارند یا فقط کمی افزایش دهند.
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چه باید کرد؟

این گزارش تلخ، تصویری روشن از زندگی میلیون ها 
مستاجر ایرانی ارائه می دهد. اجاره بها نه تنها جیب 
آنها را خالی کرده، بلکه امیدشان به زندگی بهتر را 

هم کمرنگ کرده است. سیاست های نادرست، نگاه 
سرمایه ای به مسکن و نبود حمایت کافی از مستاجران، 

این بحران را عمیق تر کرده است. برای بهبود اوضاع، نیاز 
به سیاست هایی داریم که مسکن را از کالای سرمایه ای 

به سرپناهی برای همه تبدیل کند. افزایش مسکن 
اجتماعی، کنترل اجاره بها و ساخت خانه در مناطقی با 
دسترسی مناسب، می تواند نور امیدی در این تاریکی 

باشد. مستاجران ایران، از تهران تا کرمان، منتظر روزی 
هستند که خانه، دیگر کابوس شب های شان نباشد، بلکه 

پناهگاهی امن برای ساختن آینده ای روشن باشد.
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حمید سلیمانی  
             هفت صبح
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به بهانه استعفای علی نظری جویباری پس از پایان سوپرجام

 استقلال  و سه مدیرعامل در 15 ماه!

 5 اردیبهشت 1403 و واگذاری استقلال به هلدینگ 
خلیج فارس

 آیین واگذاری مالکیت دو تیم اســتقلال و پرسپولیس به 
بخش خصوصی، صبح روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه 
1403 با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. 
در این مراسم معاون مالی و ســرمایه گذاری گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام 
و همچنین مدیران مالی شــرکت های پتروشیمی پارس، 
بوعلی و شــهید تندگویان به نمایندگی از هلدینگ برای 
امضای اســناد مربوط به مالکیت اســتقلال ایران، حضور 
داشتند. در این مراسم کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 85درصد ســهام 

باشگاه استقلال ایران را خریداری کردند.

 احمد شهریاری نماینده تام الاختیارمالک جدید استقلال 
 اولین جلسه هیات مدیره اســتقلال ایران بعد از خرید 
85درصد ســهام آن توســط گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، روزیکشنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1403 
)4 روز پس از واگذاری استقلال به هلدینگ( برگزار شد. 
در این جلسه مقرر شد احمد شــهریاری تا پایان فصل 
نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس در جلســات 

هیات مدیره این باشگاه باشد.

  علی خطیر برکنار شد!
 روز 12 اردیبهشــت ماه 1403 )3 روز پس از انتصاب 
احمد شهریاری( و تنها ساعتی پس از تساوی استقلال 
برابر تراکتور، خبر غیرمنتظره ای منتشــر شــد مبنی 
بر اینکه علی خطیر از ســمت خود در باشگاه استقلال 
برکنار شده اســت. این تصمیم مهم در حالی اتخاذ شد 
که استقلال صدرنشــین جدول لیگ بیست و سوم  و از 

بالاترین شانس برای قهرمانی برخوردار بود.

 فرشید سمیعی جانشین علی خطیر
 یک روز پــس از آنکه خبــر برکناری علــی خطیر از 
مدیرعاملی اســتقلال منتشر شد، رســانه رسمی این 
باشگاه رسما فرشید سمیعی را به عنوان جانشین او اعلام 
کرد. بر اســاس اعلام رسانه رســمی  پتروشیمی خلیج 
فارس به عنوان مالک استقلال، با تصمیم هیات مدیره 
باشگاه، فرشید هاشم سمیعی نایب رئیس هیات مدیره با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد.

 علی عسگری رفت، شریعتمداری آمد
 10 آذرماه 1403، محمد شــریعتمداری وزیر ســابق 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل هلدینگ 
خلیج فارس انتخاب و جانشین عبدالعلی علی عسگری 
شد. با این تغییر و تحول، احمد شــهریاری که تا پیش 
از این به عنــوان نماینــده هلدینگ خلیــج فارس در 
باشگاه اســتقلال با حکم رئیس مجمع و هیات مدیره 
در تصمیمات این باشــگاه نقش داشــت، از این باشگاه 
رفتنی شد. شهریاری البته حواشی زیادی از جمله خرید 
دو بازیکن بوسنیایی بدون نظر سرمربی وقت استقلال 

)جواد نکونام( را نیز رقم زد و تعامل زیادی هم با مدیران 
عامل و کادرفنی آبی ها نداشت.

 علی تاجرنیا جانشین احمد شهریاری در باشگاه استقلال
 چهارشــنبه 19 دی ماه 1403، محمد شریعتمداری 
مدیرعامل شــرکت هلدینگ خلیج فــارس در حکمی، 
علی تاجرنیا را به عنوان دستیاری و نماینده تام الاختیار 
مدیرعامل در امور شرکت فرهنگی – ورزشی استقلال 
ایران منصوب کرد. تاجرنیا جانشین احمد شهریاری شد 

که از این سمت استعفا کرده بود.

 فرشید سمیعی برکنار شد!
 فرشید سمیعی مدیرعامل استقلال که فکر می کرد قول 
گرفته تا انتهای فصل در جمع آبی ها بماند، در حالی برکنار 
شــد که در کمیته انضباطی بود! علــی تاجرنیا نماینده 
تام الاختیار هلدینگ مالک اســتقلال خبــر تغییرات در 
استقلال را درحالی رسانه ای کرد که تمام عرف های رایج 
در برگزاری اولین جلسه هیات مدیره زیر پا گذاشته شد و 

همزمان با اعلام اعضای نام مدیر تیم هم معرفی شد.

 علی نظری جویباری جانشین فرشید سمیعی!
 روز 21 دی ماه 1403، بــا تصمیم اعضای هیات مدیره 
جدید باشگاه اســتقلال، علی نظری جویباری به عنوان 
مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد. اعضای هیات مدیره 
باشگاه استقلال با تقدیر و تشکر از تلاش ها و فعالیت های 
فرشــید ســمیعی در طول مدت حضورش در باشگاه 
اســتقلال، به نظری جویباری مأموریــت دادند تا امور 

مدیریتی باشگاه استقلال را در دست بگیرد.

    حوادث

بنویسید دراگان اسکوچیچ، بخوانید معمار تراکتور نوین!  رکورد ویژه هلدینگ خلیج فارس  در انتصاب مدیران عامل

مردی که زیاد می دانست
تراکتور تبریز توانست با هدایت دراگان اسکوچیچ دومین جام خود را در 

سال جاری بالای سر ببرد و فاتح سوپرجام شود
 گروه ورزش| پس از آنکه تیم تراکتور تبریز در هفته بیست و هشتم لیگ برتر، برابر 
شمس آذر قزوین به برتری رسید و دو هفته زودتر جشن قهرمانی گرفت، خیلی ها 

دراگان اسکوچیچ را با برانکو ایوانکوویچ مقایسه کردند اما...
سرمربی کروات تراکتور با پیروزی در سوپرجام و فتح دومین جام خود در یک سال، 

نشان داد این مقایسه چندان هم بیراه نیست!
برانکو حدود 4 سال هدایت پرسپولیس را برعهده داشت و توانست همراه با این تیم 

موفقیت های زیادی را در رقابت های مختلف به دست آورد.
برانکو چهلمین سرمربی تاریخ پرسپولیس، پنجمین کروات و چهاردهمین مرد 
خارجی نیمکت این تیم بود. او در فصل اول حضور خود )لیگ چهاردهم( با کنار 
گذاشتن چندین بازیکن تیم توانست علاوه بر پیروزی در شهرآورد با پرسپولیس 
چند پله صعود کند؛ فصل بعد برانکو و پرسپولیس ضمن به  دست آوردن رکوردهای 
مختلف لیگ داخلی ایران، به دلیل تفاضل گل کمتر، پس از تیم استقلال خوزستان، 
نایب قهرمان لیگ پانزدهم شــدند  اما در 3 سال بعدی پشــت سر هم قهرمانی 

لیگ های 16، 17 و 18 را جشن گرفتند.
برانکو سه مرتبه سوپرجام را به دست آورد، قهرمان جام حذفی شد و با پرسپولیس 
کم مهره اما با برنامه، نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد و درنهایت تصمیم به 
جدایی گرفت. برانکو با این کارنامه فوق العاده به درستی لقب »معمار پرسپولیس 

نوین« را گرفت و هنوز هم جایگاه ویژه ای نزد هواداران این تیم دارد.
حالا دراگان اسکوچیچ پا جای هموطن خود گذاشته و می توان لقب »معمار تراکتور 
نوین« را به او داد. مردی که شباهت های زیادی با سرمربی سابق پرسپولیس دارد 

اما تفاوت اسکوچیچ با برانکو قابل تأمل است؛
عبور سرد »اسکوچیچ« در جشن قهرمانی تراکتور در سوپرجام از کنار مهدی تاج 
ریاست فدراسیون فوتبال ایران یک دنیا حرف داشت. برانکو ایوانکوویچ نیز همچون 
دراگان اسکوچیچ، تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 2006 آلمان رساند و به 
شدت هم مورد انتقاد رسانه ها، کارشناسان و حتی برخی اهالی فوتبال بود. برانکو 
هم خطر برکناری از سرمربیگری تیم ملی را در آستانه جام جهانی تجربه کرد اما 
شانس آورد حامی بزرگی به نام  محمد دادکان  داشت. هر چند پس از آخرین بازی 
تیم ملی در جام جهانی 2006 آلمان برابر آنگولا، به همراه رئیس فدراسیون برکنار 

شد و وداع تلخی با فوتبال ایران را تجربه کرد.
اسکوچیچ اما نه تنها حامی نداشت بلکه تنهایی را با تمام وجود لمس کرد و با نظر 
مستقیم مهدی تاج در آســتانه جام جهانی 2022 قطر جای خود را به کارلوس 
کی روش داد تا بدترین شکســت تیم ملی در جام های جهانی برابر انگلیس رقم 
بخورد. بی اعتنایی به رئیس فدراســیون فوتبال و دســت نــدادن با مهدی تاج، 
بزرگ ترین انتقام )!( مرد جنتلمنی بود که زیاد می دانســت ولی کمتر حرف زد. 
دراگان اسکوچیچ پس از نامهربانی فوتبال ایران به خودش در آستانه جام جهانی 
2022 سکوت اختیار کرد و کوشید در عمل ثابت کند  طرف مقابل چه اشتباهی 
مرتکب شده است. سرمربی کروات تراکتور تبریز بازگشت باشکوهی به ایران داشت 
و دو جام از سه جام ممکن فوتبال کشــورمان را قدرتمندانه تصاحب کرد و این 

بازگشت قهرمانانه هم از جمله شباهت های او با برانکوست!

پس از شکست 2 بریک آبی پوشــان تهرانی برابر 
تراکتور در سوپرجام، علی نظری جویباری به صورت 
تلویحی از سمت خود به عنوان مدیرعامل استقلال 
اســتعفا داد.   علی نظری جویباری بعد از ناکامی 
تیمش در فتح سوپرجام، در واکنش به پرسشی در 
خصوص استعفا از استقلال نیز صحبت معنی دار اما 
مهمی داشت و گفت: »واقعا خسته شده ام و گفتم 
اگر می شود، کنار بکشم و بروم. ناهماهنگی هایی در 
باشگاه وجود داشت ولی باید از محمد شریعتمداری 
تشــکر کنم که نهایت همکاری را کرد. از هیئت 
مدیره و علی تاجرنیا نیز تشکر می کنم ولی واقعا 
دیگر توانی ندارم و احســاس می کنم امروز بروم، 
بهتر از این است که فردا بروم. واقعا خسته شده ام.« 
شاید مدیرعامل استقلال نتوانست و نخواست پرده 
از یک واقعیت تلخ اما مهم در این باشگاه در 15 ماه 
گذشته بردارد؛ منتهای مراتب بد ندیدیم کمی این 

داستان را باز کنیم.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

و بالاخره علی نظری جویباری 
هم استعفا داد!

در حالی که گفته می شد علی نظری جویباری 
هفته هاست به دلیل اختلاف با علی تاجرنیا 
قصد دارد از سمت خود در استقلال استعفا 
دهد، همه چیز به پایان ســوپرلیگ موکول 
شد. مدیرعامل باشگاه استقلال بدون آنکه 
اسمی از شخصی یا حرفی از ناهماهنگی ها و 
دخالت ها بزند با اعلام خستگی، به صورت 
شفاهی از سمت خود استعفا داد تا خیلی ها 
از خود بپرســند که در این باشگاه چه خبر 
است؟ چرا استقلال برخلاف پرسپولیس و 
تراکتور، رقیبان اصلــی خود در لیگ برتر، 
ثبات مدیریتی نداشته و این همه دچار تغییر 
شده است؟ جواب این پرسش در نکات زیر 

مستتر است.

نکته اول؛ از زمانی که هلدینگ خلیج فارس 
سهامدار اصلی یا مالک استقلال شده، این 
باشــگاه ظرف 15 ماه، 3 مدیرعامل به خود 
دیده   که یک رکورد در نوع خود محســوب 

می شود!

نکته دوم؛ از علی خطیر بگیرید تا فرشــید 
ســمیعی و علی نظری جویباری، جملگی با 
نمایندگان تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس 
) احمد شهریاری و علی تاجرنیا( به مشکل و 
اختلاف نظر خورده و نتوانسته اند به همدلی 

و هماهنگی لازم برسند.

نکته سوم؛ هلدینگ خلیج فارس چه اصراری 
دارد توأمان نماینده تام الاختیار و مدیرعامل 
داشته باشــد؟! چه بســا اگر مالک اصلی 
استقلال از همان ابتدا نمایندگان تام الاختیار 
خود را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کرد 
شاید شاهد این همه حواشی خودساخته 
نمی شــد. این تصمیم تکراری و اشــتباه 
به علاوه دخالت های فــراوان نمایندگان 
تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس، استقلال 
مدیران عامل اســتقلال را گرفته و اجازه 
نداده است باشگاه در مسیر درست، اصولی 
و حرفه ای قرار بگیرد. باور نمی کنید از علی 
خطیر، فرشید سمیعی و همین علی نظری 

جویباری بپرسید!

 پرونده قتل
با گزارشی که مرد همسايه در اختیار ماموران پلیس 
قرار داد، رسیدگی به موضوع در دستور کار انتظامی 
و قضايی قرار گرفت. در تحقیقات ابتدايی مشخص 
شد که شــب حادثه مرد جوانی باغ را اجاره کرده و 
در آن پارتی ترتیب داده بود. در اين مهمانی حدود 
50 مهمان حضور داشتند که خیلی از آنها همديگر 
را نمی شناختند. ســاعتی بعد از شروع مهمانی بین 
اين افراد درگیری رخ داده بود که در اين نزاع جوانی 
حدودا 40ساله به نام شهاب با اصابت ضربه شمشیر 
به شدت مجروح شــد و بعد از تماس مرد همسايه 
توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

شهاب ســاعتی بعد از انتقال به بیمارستان به رغم 
تلاش های کادر درمان و انجام اقدامات درمانی برای 
معالجه و نجات جانش؛  به علت شدت جراحات وارد 

شده به کام مرگ فرو رفت.

   اعتراف به جنایت
به اين ترتیب رســیدگی به موضوع وارد فاز جنايی 
شد و کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای 
شناسايی و دستگیری عاملان شرکت کننده در نزاع 
آغاز کردند. در جريان تحقیقات پلیســی 12نفر از 
افرادی که شــب حادثه در باغ مهمــان بودند و در 
مهمانی حضور داشتند بازداشت شدند. در میان اين 
افراد مرد جوانی به نام نويــد به وارد کردن 
ضربه مرگبار شمشــیر اعتراف کرد و 

گفت:»من و همسرم شب حادثه به مهمانی دعوت 
شــده بوديم و حدودا يک ســاعتی می شد که وارد 
مهمانی شده بوديم تا اينکه من تصمیم گرفتم جلوی 
در باغ بروم برای اينکه هوايی بخورم و دوباره به سالن 
برگردم. همسرم هم همراه من بیرون آمد. هوا سرد 
بود و سوز ســرما می آمد. چند دقیقه ای ايستاديم 
و من به همســرم گفتم بیا داخل برويم چون سردم 
شــده بود اما او که پالتويش را همراه خود آورده بود 
گفت تو برو و من کمــی اينجا از هوا لذت ببرم، چند 
دقیقه ديگر داخل می آيم. من هم قبول کردم و داخل 

سالن رفتم.«
نويد در ادامه گفت:»کمتر از پنج دقیقه از ورود من 
به سالن می گذشت که ديدم همسرم شتابزده و 
در حالی که به شدت ترسیده بود داخل سالن 
آمد. او کنار من نشســت و گفــت وقتی در 
کوچه بوده راننده يک خودروی پژو پرشیا به 
او حرف خیلی زشتی زده و همسرم از رفتار 
او هم ناراحت شده بود و هم به شدت ترسیده 
بود. من وقتی اين موضوع را فهمیدم به حدی 
عصبانی شدم که بی درنگ از جايم بلند شدم تا 

حق آن راننده را کف دستش بگذارم.«
راننده اين ماشین شــهاب 40ساله بود که در 

ادامه درگیری به قتل رسید.

  شروع درگیری
نويد در ادامه اعترافات خود گفت: »وقتی وارد 
کوچه شدم شهاب هنوز پشت فرمان خودروی 
خود نشســته بود و به خاطر اينکه هوا سرد بود 
شیشه ها را بالا داده بود. من با کف دست به شیشه 
کوبیدم و به او گفتم بیا پايین. شــهاب شیشه را 
پايین داد ولی پايین نیامــد. من در همان حالت 

سیلی محکمی زير گوش او زدم و گفتم تو خیلی غلط 
اضافه کردی که به همسرم متلک انداختی. او خیلی 
عصبانی شد و صورتش از شدت خشم گل انداخت اما 
باز هم پیاده نشــد و فقط گفت صبر کن ببین چطور 
اين باغ را روی ســرتان خراب می کنم و بعد پايش را 

روی گاز گذاشت و از محل دور شد.«
حدود 45دقیقه بعد شــهاب و دوســتانش به محل 
مهمانی برگشــتند. نويد در ادامه ماجــرا را اينطور 
توضیح داد:»ناگهان صدای عجیبی شنیديم. در باغ 
بسته شده بود اما حدود 10نفر با چوب و سنگ به در 
ضربه می زدند. يکی از مهمان ها ســر ديوار رفت و از 
بالای ديوار کوچه را نگاه کرد و گفت تعدادی ناشناس 
در حال تخريب خودرو مهمان ها هســتند و با چوب 
و چماق به جان ماشین های مان افتاده اند. همین که 
اين حرف از دهانش بیرون آمــد يکی از افراد داخل 
کوچه قلوه سنگی سمت او حواله کرد و به او اصابت 
کرد و باعث شــد اين فرد از ســر ديوار افتاده و کف 
باغ نقش زمین شــود. همین کافی بود که همه افراد 
احساس خطر کرده و برای نجات خودروهايشان هم 

که شده بود وارد کوچه شدند.«
وقتی در باز شد درگیری دسته جمعی بین مهمان ها و 
دوستان شهاب آغاز شد:»ما همديگر را نمی شناختیم 
برای همین من ديدم که حتــی مهمان های داخل 
مهمانی هــم همديگر را به اشــتباه کتک می زدند. 
يکدفعه چشمم به شهاب افتاد و خون جلوی چشمانم 
را گرفت. او به ناموس من متلک پرانی کرده و حالا هم 
اين الم شنگه را راه انداخته بود. دوستان او به ماشین 
افراد بیگنــاه بی دلیل آســیب زده و اين وضعیت را 
درست کرده بودند. به اين چیزها که فکر کردم خشم 
ســرتا پای وجود من را گرفت. برای همین از داخل 
ماشینم يک شمشیر بیرون کشیدم و با آن يک ضربه 

به شهاب زدم که غرق در خون روی زمین افتاد. وقتی 
دوستانش اين صحنه را ديدند پا به فرار گذاشتند و 
حتی برای نجات جان او يک نفر هم نماند. اما بعد از 
ضربه ای که من زدم چند نفر از مهمان ها به شــهاب 

چند ضربه ديگر زدند.«

   اعترافات دی جی مراسم
در جريــان تحقیقات تعــدادی از متهمان دی جی 
مراسم را به عنوان يکی از عاملان قتل معرفی کرده و 
اظهار داشتند که بعد از مرگ شهاب دسته جمعی به 

يک ويلا در شمال فرار کردند.
يکی از متهمان گفت:»وقتی در ويلا در حال صحبت 
بوديم و هر کســی درگیری را از زاويه نگاه خودش 
روايت می کرد؛ ناگهان دی جی مراسم گفت امیدوارم 
آنجا دوربین نداشته باشد چون من هم يک ضربه با 
چاقو به کمر شهاب زدم.« در حالی که چند نفر ديگر 
از متهمان نیز تائید کردند که چنین حرفی را شنیده 
بودند برای جــوان دی جی نیز اتهام مشــارکت در 
قتل در کیفرخواست صادر شد. با تکمیل تحقیقات 
نويد به همراه 11 متهم ديگر برای دفاع از خودشان 
در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری يک استان تهران 

محاکمه شدند.

   در دادگاه
در ابتدای اين جلسه نماينده دادستان کیفرخواست 
صادر شده از دادسرا را قرائت کرد.سپس پدر و مادر 
و دختر 21ساله شهاب به عنوان اولیای دم تقاضای 
قصاص متهم اصلی پرونده و همچنین دريافت ديه 

ضربات غیرمنتهی به فوت را کردند.
ســپس نويد در جايگاه دفاع حاضر شــد و به رغم 
اعترافات صريح در مراحل تحقیقــات اتهام خود را 

مبنی بر وارد کردن ضربه مرگبار با شمشیر انکار کرد 
و گفت:»من اتهامم را قبول ندارم.در جريان تحقیقات 
تحت فشار بودم و اعتراف قبلی من درست نیست.« 
او ادامه داد:»شب حادثه من شمشیر در دست داشتم 
اما ضربه ای به شــهاب نزدم و فقط با او دست به يقه 
شــدم. هوا تاريک بود و من اصلا متوجه نشــدم که 

ضربه کاری را چه کسی به شهاب وارد کرد.«
سپس يکی ديگر از متهمان در جايگاه دفاع حاضر شد 
و گفت:»وقتی درگیری بالا گرفت من تیزی کوچکی 
را که همراهم بود از جیبم بیرون کشــیدم و سمت 
شهاب رفتم. من به پشت او چند ضربه به آرامی زدم. 
هوا سرد بود و شهاب کاپشن ضخیمی بر تن داشت و  
ضربات چاقوی کوچک من اصلا در بدنش فرو نرفت. 
من فقط اين کار را کردم که شهاب بترسد و از آنجا 
برود. می خواستم درگیری خاتمه پیدا کند اما ديدم 

که نويد با شمشیر ضربه عمیقی به شهاب زد.«
در حالی که بقیه متهمــان نیز نويــد را به عنوان 
عامل اصلی قتل معرفی کردنــد يک به يک به دفاع 
از خود پرداختنــد و ادعا کردند تنها بــرای دفاع از 
خودروهايشــان به مهاجمین سنگ پرانی کرده اند. 
همچنین آنها اظهار داشــتند که دی جی مراسم 
در زمان درگیری پشــت سیستمش بود و اصلا در 
نزاع حضور نداشت. يکی از متهمان گفت:»حدس 

می زنیم که او برای قدرت نمايی چنین ادعايی کرده 
چون هیچ کــس او را نديد و مشــغول جمع کردن 

وسايلش بود.«
يکی از متهمان نیــز ادعا کرد حتی ســنگ پرانی 
هم نکرده و در حــال بیــرون آوردن خودرويش از 
جوی آب بوده چون دوستان شهاب ماشینش را در 
جوی انداخته بودند. يکی از متهمان گفت:»نويد در 
بازداشتگاه به ما می گفت همگی اتهام را انکار کنیم و 

چون نزاع دسته جمعی بوده در نهايت همگی تبرئه 
می شويم.« يکی از متهمان پرونده نیز خشايار بود که 
باغ را برای مهمانی اجاره داده بود.او در دفاع از خود 
در برابر اتهام دائر کردن مرکز فحشا گفت:»من باغ 
را شش میلیون تومان اجاره داده بودم و نمی دانستم 
قرار است چه برنامه ای داشته باشند تا اينکه همسايه 
باغ با من تماس گرفت و وقتی فهمیدم دعوا شــده 
سريع خودم را رساندم و برق را قطع کردم که همه 

مهمان ها مجبور به رفتن شوند.«

  دفاع دی جی مراسم
آخرين فردی که از خود دفاع کرد دی جی مراسم 
بود کــه گفت:»اتهامم را قبول نــدارم.« او ادامه 
داد:»قبول دارم که من مقابل دوستانم ادعا کردم 
ضربه ای به شــهاب وارد کرده ام اما فکرش را هم 
نمی کردم اين دروغی که برای جلب توجه همسرم 
گفتم به قیمت سنگینی برايم تمام شود.حقیقت 
اين اســت من فقط می خواستم بقیه به خصوص 
همسرم فکر کنند من انســان بی باکی هستم. اما 
آن شب من اصلا بیرون نرفتم و داشتم وسايلم را 
جمع می کردم چون اجاره ای بود و نمی خواستم 
در جريان درگیری آسیب ببیند. در واقع من اصلا 
نفهمیدم که درگیری اينقدر گســترده و عمیق 
است و فقط سر و صدا را شنیدم.« قضات دادگاه 
بعداز شــنیدن دفاع متهمان و وکلای آنها برای 

صدور رای وارد شور شدند.

متهم، قتل با ضربه شمشیر در نزاع دسته جمعی را  انکار کرد

محاکمه دی جی پارتی شبانه
12متهم شرکت کننده در نزاع دسته جمعی در دادگاه از خود دفاع کردند،  ادعای دروغ برای نمایش بی باکی بود

زمستان ســال 1401 در یکی از محله های شهریار نزاع مرگباری 
رقم خورد که در جریان آن مرد جوانی با اصابت ضربه شمشــیر 
از پای درآمد. ماجرا از زمانی آغاز شــد که صاحب یک باغ ویلا 
در نزدیکی محل وقوع درگیری بــا ماموران پلیس تماس گرفت 

و خبر از نزاع دســته جمعی داد. این مرد که در همسایگی محل 
حادثه ساکن بود در اولین گزارش خود به پلیس گفت:»ساعتی 
قبل صدای درگیری وحشتناکی در کوچه باغ پیچید. من از دور 
شاهد بودم که چندین مرد به جان هم افتاده اند اما تعداد آنها زیاد 
بود و من دست تنها نمی توانستم برای فیصله دادن به ماجرا وارد 
نزاع شوم، چون می ترسیدم بلایی ســر خودم بیاید و در جریان 
درگیری آنها ضربه ای به من نیز اصابت کند. برای همین جلو نرفتم 

اما وقتی دیدم که یکی از آنها غرق در خون وسط کوچه افتاده و 
دوستانش پا به فرار گذاشته اند؛ با اورژانس تماس گرفتم تا بیایند 
و به داد این جوان برســند.« مرد همسایه در ادامه گفت:»سپس 
با فردی که از طرف صاحب باغ، اینجا را برای مهمانی اجاره داده 
بود تماس گرفتم. نام او خشــایار است و از او خواستم خیلی زود 
خودش را برساند. بعد از رسیدن خشایار تعداد زیادی از مهمان ها 

از محل رفتند.«

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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  سلامت

بالاخره اول صبح قهوه بخوریم یا نه؟
قهوه با معده خالی یا پر؟!

خیلی از افراد عادت دارند صبح خود را با نوشــیدن یک فنجان 
قهوه شروع   کنند  اما واقعاً از اثرات قهوه اطلاع دارید؟ می دانید 
وقتی هر روز یک فنجان قهوه می نوشــید چه اتفاقی برای قند 
خون تان رخ می دهد؟ مصرف قهوه ممکن است قند خون شما را 
افزایش  یا کاهش بدهد . اثرات آن بستگی به سرعت متابولیسم 
بدن شما و نوشــیدن قهوه همراه غذا یا به صورت ناشتا و مقدار 
 نوشیدن آن دارد.  آیا قهوه میزان قند خون را افزایش می دهد؟ 
پاسخ بله است اما بستگی به مواردی که گفتیم دارد. نوشیدن 
قهوه می تواند باعث افزایش کوتاه مــدت قند خون و تغییراتی 
در پاســخ به انسولین در بدن شــود؛ به خصوص در افرادی که 
پیش دیابتی  یا مبتلا به دیابت نوع ۲ هستند، دلیل این موضوع 
کافئین موجود در قهوه است که می تواند با تحریک آزادسازی 
هورمون های اســترس مثل آدرنالین در پروسه تولید انسولین 
دخالت کند.عامل بعدی نوشــیدن قهوه با معده خالی و ناشتا 
یا با شکم پر است . نوشــیدن قهوه با معده خالی سرعت جذب 
کافئین را بیشــتر می کند و همین امر باعث افزایش ناگهانی و 
کوتاه مدت قند خون می شود به خصوص وقتی قهوه حاوی شکر 
یا شیرین کننده های خامه ای باشــد  اما از طرف دیگر نوشیدن 
قهوه ارتباطی هم با   کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ دارد و این 
موضوع احتمالاً به خاطر ترکیباتی مثل آنتی اکسیدان ها و مواد 
ضد التهابی موجود در قهوه است.  چطور جلوی بالا رفتن قند 

خون ناشی از نوشیدن قهوه را بگیریم؟
 اگر همچنان عاشق قهوه هستید اما می خواهید جلوی افزایش 

قند خون را هم  بگیرید، راه های زیر را امتحان کنید:
1 قهوه را با غذا  یا بعد از غذا بنوشــید: برای جلوگیری از 
افزایش قند خون و کمک به ســرعت جذب کافئین، قهوه را 

همراه با غذا  یا میان وعده میل کنید.
2 از شیرین کننده های طبیعی استفاده   یا  سعی کنید قهوه 

را تلخ میل کنید.
3 مراقب میزان کافئین باشــید : اگر مقاومت به انسولین 

دارید، از قهوه هایی که کافئین کمتری دارند  استفاده کنید.
4  به ری اکشن ها توجه کنید: به حالاتی که بعد از نوشیدن 
قهوه به سراغ تان می آید، توجه کنید . اگر در منزل دستگاه قند 
خون دارید، حتماً قند خون تان را اندازه گیری کنید تا متوجه 

شوید که باید مصرف قهوه را کاهش دهید یا خیر.

  جدول   و سرگرمی
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1- صــوت شناســی- شــاعر، نقــاش و 
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درخت- زخم پشت گوش
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گیاه رنگى

 واحد 
دوستىشمارش گاو

شامل همه روبات
مى شود

شهرى در 
استان ایلام

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع
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تنهایی
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هم کام

7 حرفي :
واقع بین

 هادی شهر

8 حرفي :
بهرام شاه
 پالئوزیک
قهوه خانه

نیک اندیش

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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امــروز در پروفایــل، از بازیگر جوان و ناکام ســینمای 
هالیوود جیمز دین می نویسیم؛ بازیگر خوش سیمایی 
که در طول عمر کوتاه ۲۴ ساله اش، با تنها سه فیلم بلند 
توانســت به یکی از ماندگارترین اســطوره های سینما 
تبدیل شــود.  اما یک تصادف مرگبار باعث شد جیمز 
دین حتی بیش از قبل به یک چهره مشــهور بدل شود 
و حال و هوایی شوم و نحس بر هر کیلومتری که آن روز 
با ماشینش رانده بود، سایه افکند. ماشینی که به گفته 

برخی »نفرین«  شده بود.

 اما از او چه می دانیم؟  
جیمز بایرون دین  در ۸ فوریه ۱۹۳۱ در ایندیانا به دنیا آمد. 
جیمز در کودکی مادرش را از دست می دهد و همین فقدان 
عاطفی تاثیر بزرگی برشخصیت او می گذارد. آقای دین 
در دوران نوجوانی به لس آنجلس نقل مکان می کند و در 
دانشگاه کالیفرنیا      در رشته بازیگری به تحصیل می پردازد.

 آن تصادف لعنتی
در اوایــل عصــر ۳۰ ســپتامبر ۱۹۵۵، جیمــز دین 
پشــت فرمان پورشه ۵۵۰ اســپایدر کروکی نقره ای و 
صفرکیلومتــر هفت هزار دلاری اش کــه نام حرامزاده 
کوچولو را بر آن گذاشــته بود نشسته و به سمت محل 
برگزاری  مسابقه اتومبیلرانی در شهر سالیناس کالیفرنیا 
می رفت؛ حــدود ۹۰ مایلی جنوب سان فرانسیســکو. 
دوســتش، مکانیک آلمانی پورشــه، رولف ووتریش  
نیز کنارش نشســته بود. دین از یک بزرگراه دوطرفه 
و طولانی به ســمت مقصــد می رفت. حدود ســاعت 
۵:۴۵ عصر، زمانی که بــه تقاطع بزرگراه ۴۱ در منطقه 
چولامه در کالیفرنیا رســید، یک خودروی فورد تودور 
سدان وارد تقاطع شــده و بیش از حد به مسیر پورشه 
منحرف می شــود. برخورد رخ می دهــد و دین درجا 
کشــته می شــود.  شــاهدان حاضر در صحنه گفتند 
که دیــن در لحظه   تصادف با ســرعت بــالا رانندگی 

نمی کرد. این را از این واقعیت نتیجه گرفتند 
که راننــده   خــودروی دیگر  دانشــجوی 
۲۳ساله دانشــگاه پلی تکنیک کالیفرنیا 
به نام دونالد ترن آپ ســید  ناگهان به چپ 

پیچیده و مســتقیماً وارد مسیر 
پورشه شــده بود. با این حال، 
جیمز دین در همان روز، ساعت 

۳:۳۰ بعد از ظهر، در شهر بیکرزفیلد 
کالیفرنیــا )۸۴ مایلی محل تصادف( 

به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شده بود.

   جیمز دین در آخرین لحظات چه گفت؟ 
پس از تصادف، ووتریش به یــاد آورد که آخرین جمله 
جیمز دین این  بود :  »اون یارو باید وایسه... مارو می بینه.« 
جیمز دین دچار شکستگی گردن و آسیب های شدید 

داخلی شد و در دم جان سپرد.

 خودکشی چندباره ووتریش
ووتریش که احساس گناه ناشــی از آن تصادف را هرگز 
پشت سر نگذاشت، در دهه ۶۰ دو بار اقدام به خودکشی 
  و در سال ۱۹۶۷ همسرش را با چاقوی آشپزخانه مجروح 
کرد که بخشی از تلاشی نافرجام برای قتل و خودکشی 
بود. سرانجام، ووتریش هم در ســال ۱۹۸۱ در سانحه 
رانندگی در حال مســتی جان خود را از دست می دهد. 
غم انگیزتر اینکه ترن آپ ســید راننده مقصر تصادف با 
جیمز نیز در سال ۱۹۹۵ بر اثر سرطان ریه از دنیا می رود.

 چهره جذاب
جیمز دین با چهره ای جــذاب و پرصلابت   در حال طی 
مسیر تبدیل  شدن به یک ابرستاره بود. درواقع، تا زمان 
مرگش فقط یکی از فیلم هایش، اقتباس اســکار گرفته   
شرق بهشت، اکران شده بود. فیلم های شورش بی  دلیل 
 که هنوز هم یکی از بهترین فیلم های نوجوانانه اســت  
و غول، حماسه ای کلاســیک، اندکی پس از مرگ او به 
نمایش درآمدند  اما همین تصادف و مرگ زودهنگامش 

بود که او را به یک اسطوره بدل کرد.

 تبدیل محل تصادف به مقصد توریستی
با گذشت دهه ها، هنوز هم طرفدارانش به محل حادثه 
می روند تا ادای احترام کننــد: یادبود جیمز دین که در 
محل تصادف در چولامه ساخته شــده، به یک مقصد 
توریستی محبوب تبدیل شده که به بزرگداشت این ستاره 
سینما اختصاص دارد و شــامل یادگاری ها و لوح هایی 
است که دستاوردهای او را نشان می دهد.او  بنا بر یادبود 
کوتاهی که مجله تایــم پس از مرگش منتشــر کرد، 
امیدبخش تریــن بازیگر 
جوان ســینما در ســال 

۱۹۵۵ بود.    

تصادف‌مرگبار‌‌‌‌با‌‌حرامزاده‌کوچولو!‌
درباره جیمز دین بازیگر جوان و افسانه ای سینمای هالیوود 

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر    و    عکس های خاطره انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب نوستالژی 1
ایران از نگاه  الکسیس 
اورند ؛  عکاس فرانسوی  
   سال ۲۰۰1   سری 
عکس هایی را ثبت کرد 
که یک نمونه آن از زندگی 
روزمره در تهران سال 
1381 را می بینید.

قاب امروز
در حاشیه پیاده روی اربعین در مسیر 

نجف به کربلا؛ تصویری از   موکب عراقی ها 
را می بینید که به شکل یک  مظیف 

)مهمانخانه اعراب( درآمده؛ قهوه عربی با 
دله روی آتش زغال، در کنارش هم   چای 

پرُرنگ عربی در استکان کمرباریک با 
شکر! عجب معجونی...

قاب مشاهیر
مصاحبه مطبوعاتی بختیار در روزهای آغاز کار دولت  در کاخ 
نخست وزیری   سال 1357؛ از او چه می دانیم ؛ شاپور بختیار  نخست وزیر 
ایران   از ۲۲ دی   تا ۲۲ بهمن57 بود.  سال 1۲94   در منطقه بختیار از 
پدری به نام محمدرضا سردار فاتح بختیاری و مادر ش    نازبیگم، دختر 
 نجفقلی صمصام السلطنه  که در اواخر حکومت قاجار  دو بار به 
نخست وزیری رسیده بود، متولد شد. بختیار پس از فرار 
از کاخ نخست وزیری حدود شش ماه در خانه یکی از 
آشنایان خود مخفی و سپس با گذرنامه جعلی  از ایران 
خارج می شود و به اروپا فرار می کند.   بختیار  15 مرداد 
137۰  در خانه اش در حومه پاریس به همراه سروش 
کتیبه، منشی خود به قتل رسید. او و کتیبه با چندین 
ضربه چاقو به شکل دردناکی کشته شدند.

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر

پروفایل
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